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فهرست آنچه در این شماره بچاپ رسیده است 


بك تادانی زشنی صفحه ۱۵ 
باز به آقای (۱-ح -۱) ۱۱ 
درباره زبان ۰ ۱۹۹۰ 
در پاسخ هواخواه پیمان ۱/۹ 
کلمه های ی که میخو اهیم وه 
پاسخ - پرسش ۲۲ 
درباره شناختن جهان ۱۹۲ 
در پرامون یش آمد های آخر ۳۷ 
+ 
بوزس 


این شماره در يجة سفر دارنده مهنامه بدیر افتاد و درشمار های 
تا این را جبران خواهیم کرد . شماره چهارم بزودی آغاز شده و 
بانجام رسانیده خواهد شد . 
ب ۲ 
رشته تاریخ هجده ساله در این شماره بربده شد و پسکره فیز 


بحاپ ثرسمد از شماره اه تاریخ دنمال شده و کگذشعه از تار بخ 


در برخی شماره ها در من مهنامه هم پسکره خواهیم هن 
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تال هفتم شهر بورماه ۱۳۰ ۱ شماره سوم 


يك نادانی زشتی 
بای تا شوه انیت که گنای بنشینند و بی هیچ مسابه ای به 
کف و از گر ان وازنت: تانقووه ی از ان ات که کرازشی 
از خود باشو با آنسو لماشد. 
بکمردم باخر دیا بدهمرشه دراندشه خود باشند و از پیش آمدهای 
جهان دند ۳ خته در کار خود آزمو ده تر دند. برداختن بداستان 
قق ی ان جز بك کار مهوده ای نتواند بود 
امتشتگوار کفتازهاعوه آعه‌ایرا فرن زو اماداقای. نها 
یه جو ت ا مات هو اش متاخ هت دس دی‌از کوششه‌ای 
خودخواهند رسیدر تنها شجه نیکی که ازاشهمه کشتارها وویراننها 
تست و آهفت | مج انیت که جهانبان کمراهی خود را نيك در بایشد 


و ین ی زهسده برای دسشرفت کوشتش‌ای ما 1 خواهد گردانید 


تِ 
۳۲ سرحشمه کار های آده‌ی 
ءغز او ست 
گفتيم ۰ درك نو ده تا ید خود نك باشند 0 مش 
وی از دای قاری را دروف ره تب 
كت تو ده ح 5 ق بکايك مردم آن تماشد ون 


۰ 7 


ببينيم بکايك مردم چکونه نيك شوند و راه آتب 


برای این باید نخست بدبها را شناخت . بدیها چیست ؟ .. باید 
داندت بدیبهای آدمیان در سه رشته است : ۱ 

۱- ندانستن معنی جهان و زندگی و شناختن راستها . 

۲ تاتوانی روانها وخردها 

۳- بدی خوها 

تقاتها انتاسیت کی ان مر هه تاک ت هت بان از هه 
آننها دور 3 دند. گام قخنت ۱ ۳ استیی از بد بهاست . 

مااز بکابك اینها سخن خواهیم راند . نخست مباید دانست‌اینها 


اد 

هرسه بهم بسته اس وهرسه از يك سر چشمه باشد , درچاره یز بابد 
بر سه دریکجا کوشید : 

که اسها بهم تشه آست وهو ان بافا سر عم باهد: ۱ 
کاتیه ‏ ازتسانتها جازم کر قرو وراهش تجیمت وه 

برای این؛ باید بیاد آورد سخنانی زا که تاره کهآ مق 
دو نهادی آن‌نوشته ایم ومن این کوتاه شده آثرا در اینجامیا ورم ؛ 

۳ آدمی دارای دونهاد است : نهاد تن وجان ز نهاد روان . اس 
دو نهاد اگرچه ۹9 0 و ,هم پسوسته ولی‌ازهم ها یود 
از نها مها ود بافتو یبای رش تاودا 

از نهاد تن وجان » آدمی مجنی دیگر جانداران است» وچنانکه 

فیلسوفات گفته اند " سر چشمهٌ همه کار هایش « خود خواهی » با 
(حب الذات ) مساشد . هر کسی تنها خود را میخواهد وهمه حیز را 
برای خود مبخواهد . از این نهاد" آدمی دارای خبمهای ناستوده از ؛ 
رشك " خشم » ستمگری » هوس " خود خواهی * برتری فروشی ومانند 
ابنهاست . 

ولی ازنهاد روان * والاترین آفونگ کات و سر چشمه همه کار 
هایش غمخواری با مردم " وجانفشانی " ونیکخواهی» و آبادی دوستی 
وراستی پژوهی میباشد ( که آخشیج خودخواهی باحب الذات‌است): 
ازاین نهاد» آدمی دارای‌خرد " فعم» اندشه " شرم » وماندد اسهاست . 

۲ این دو نهاد که آخشیج نگفیگن ابیت همیشه با هم در 
کشا کتن است » و همجون دو کفه ترازو * که تک الا رفت آن 


دیگری پایین خواهد افتاد . 


_«۸ 


۰ نهاد تن و جان جبره تر است " و از اشرو هر آدمی : 3 
بحال خودماند» واورا آموز گاری با فرهیختاری نباشد اين نهادچیرگی 
نماید " وخیمهای ناستوده ۳ وخشم و که و رشك وخود خواهی و 
مانند انها نبیر وگیرد 

ات برخی از گفته های ما در بارة گوعر آدمی . از اینها 
فنف نت که آدمی چون روانش زیرومند باشد خرد وفهم و اندشه اش 
نیز ترومند خواهد بود " و خیمهای ستوده غمخواری ونسکخواهی و 
هه اسوتا 15 از 0 نهاد رواست چم گی نموده" و خضمهای 
ناستوده خود و اه و آز ورشك ومانند اینها که ازان نهاد حاناست 
ناتوان خو اهد گردید ۱ 

اننها مه تسه نبرو مندی رو انست . اما نیرو مندی رو ان » 1 
نز" بیش ازهمه تنیجه دانستن‌معنی درست جهان و زند گانی و دی‌بردن 
لگوهر آدفیگر ی وا شا رفن با زاسسهاست : 

این بات جستار بسیار ارجداری است که بكث توده با يك گرو هی 
آزمر دم تِ نه نك کر دتفها ده وف ی کمتی کسای تاش دانتخیو 
اوه مردم از این نا | گاهند. 

درهمین زمان ما ؛ باه بمشرفت دانشها وفزوی ۲ کاهها " جون 
بیازمایید » در این زمینه لغزشها ونا | گاهبهای فراوان در اتدیشه ها 
بابید . درهمان زمینه خسمها * بشتر کسان ازسر‌چشمه و ات آنها 
نا ۲ گاهند وبهم ی را که مبانه آنها با ترومندی روانها ودانسته 
بودن راستیهاست نممشناسند . 


بارها هیبیشیم فلان نی ففتارعن نو شمه و مثلا دروغ‌گویی 3 


-ه ۱ 

بسیار نکوهیده ۳ ی دشمن خداست » دوکر در دو جهان رو 
شاف ای مین ق رز «حسودی از این تواند بود ؟!. ۳ دروغ 
گوبان بدی‌درو غ را نممدانشد ؟ .,» قب روط : «پس جه بئویسیم ؟1.. 
جز نکوهش چکار مىنوان کرد ... » 

نیز بارها می بینیم کسانی بگفتار هاب ی که‌ا در زمینةٌ شناخته 
شدن معنثی جهات و زن دگانی» و برای ثبرد با بندار های بهوده و 
گمراهیهای گونا گون مینویسیم» ابراد گرفته میگویند : « اینها بی 
اشنا اند کی هم از اخلاق بتوسید». اننها تمونه خامیها وناآ کاهها 
یتیگ 

از آ نسوی دسته انبوی بدیها را از نهاد آدمی میشناسند و آنرا 
چاره بذیر تمندانند . ِ ید : حیز بکه در نهاد کت جوز انه 
شیر کرو و باین گفته خود دلیل می امن سکن نایذیری 
حانوران را . 

ما بایها پاسخ داده میگویيم : آدمی اکن وبدی هر دو را در 
نهاد خود میدارد . چیز که هست کاهی آن روخن خوداو تسکیعا 
نمودار گردد و گاهی‌این چیر گی کند وبدیها رخ نماید" داستانآدمی 
با دونهاد جان و روان داستان شهریست که در آن دو تن بفرمانروایی 
کوشند - مکی نیکوکار که هرزمان دست بابد با بادی شهر و آسایش. 
مردم کوشد و دیگری شیف دا که هر گاه چبره شود با زار مردم و: 
ویرانی شهر بردازد ۱ 

سرچشمهُ کارهای ی مغز اوست و در مفز نز بش از همه 
دانسته‌ها و آموخته ها کار گرباشد . حنین انگار ید یکتن با نکدسته 


هام ابیت 


در بیابان میزیند و کسی با نان چیزی نمیا موزد و دربار؛ جها ز 
زند کانی [ گاهبهای سودمندی با نان نمیرسد ۲ در چنین کسانی روانها 
وخردها ناتوان و نهاد تن وحان سمار زورهند باشد وخویهای ناسنود 
از ار شک وستم وخودخواهی توانا باشد . با اینهمه از برخی‌خیم 
های نك و از در یافتهای سادء خدا دادی بدکبار بی هره نداشند . 

بدتر ازاینان کسانی باشند که بجای ر اعنمایان و آمو زگاران» 
دچارنکدسته فریسن دگان ویدآموزان گردند. دراینان ناتوانی روانها 
و خردها سشتر باشد و ازخمعای نك ودریافتهای خدادادی هر سار 
کم دار ند . 

بدتر از اینان کسانی باشند که دچار چند دسته فرببند گان 
گردند و گرفتار چندگونه بدآموزیها و کمراهی ها باشند و درنتبجه 
انها ناتوانی روانها و خرد ها بیش ازاندازه شده و سیاری از بروهای 
مفز شان؛ از نوم و دریافت و اندشه» از کار افتد. 

امروز این سستی خردها و کوتاهی اندیشه ها وپستی خیمپاکه‌ما 
ازه شزی ان هتم جستجو کنیم انگیزه همه » آن‌دانسته‌ها 
و آموخته هاست که در مفز های ایخانست . مثلا در اینپنگام که جهانیان 
توده نوده کش تاه بان هار زندگی شوی امب تیار ماا گر کسانی 
راپیدا کنیم که بی بروابی ازخود مینمایند» و چون‌سخن ازنگهداری آشور 
ومیین دوستی بمیان میاید رو میگردانند ازحال آنان در شگفت‌خواهيم 
بود: + یشان جرا فز هون کیان افته ۶ هرا آلدایعه دنه 
اک 6 

اگر جستجو کنیم خواهیم دید از آغاز جوانی بايك رشته بد 
آموزیپایی دچار بوده وچنون باد گرفته‌اند : « خدا اینجپان را دشمن 


میدارد هنکن میخواهد خدا را خشنود گرداند باید باینجپان بی‌پروایی 


ور ار 
کند وهميشه در اندیشه آن جپان باشد .۰.. » این بدآموزیپا با تبلی 
وهوس آسایش دوستیکه‌درنهادشان بوده ساز گار افتاده ۰ ودر دلهاشان 
جایگیر گردیده وهمین روانها وخرد های ایشان را هرچه سست تر و 
و فاتو انش رداتم ی ها ان موز هاش که سار وهای 
میگ دد ۰ 

اشاع له است.. که جان ورد واه دوشتی. مداو ند ونگپداریآن 
را امیخواهند . چنان گمانی در میان نیست. ۲ نان جان خود دا بیشتر 
دوست میدارند و اگر در نتیجه همین بی تتواسیا شون زا درفارق 
پیش‌آید و آنان هم ييكك گزندی یاوبایی دچار گردند بشتر از دیگران 
بیتابی نمایند . چیزیکه هست در سایه نا توانی روانها و خرد ها این 
نمیتوانند که از پیش گزند هابی راکه بیم آنها میرود در یابند وبپم 
دستی دیگران يك راهی برای نگم‌داری خود بندیشند._. درست مانند 
کید کانیه که تا نت پباژبانی فک ترفو آزا کی توا کی کی 
بآنان بگوید پروا ننمایند . مثلا اگر در یکباغی را باژ دبدند بدرون 
آن روند ودست بچیدن گلپا یا میوه ها زنند واين نیندیشند که باغبان 
برسرشان آید و گوشپاشان مالد » واگر هم کسی اینرایاد آوری کند 
پروا ایند . لیکن چون باغبان نمودار گردید آن زمانست که باندیشه 
رهایی افتند و اگر گرفتار گردیدند و سزابی دیدند به فریاد و ناله 
مین تج 

اینان همان حال را میدارند . چون در سایه یکرشته بدآموزیها 
شتا روانهاشان تاتوان . کردده: دوست عال و" خوی. کودکان: زرا 
لا . کزوم. آننا راشای شخدهاسکه؛ با غروه و اشیضه وان داستت: یبن 
بپره‌اند وهمچون کودکان سررشته کارهاشان دردست سپش ها(ا<-اسات) 
کت 
ولی اگر بجای آن بدآموزیپا معنی درست جهان و زندگی را 


وا 
باد گرفتندی ( مثلا دانستندی که اینجپان و آنجپان هر دو را خدا 
آفریده و اين بسیار ببغردانه است که بگویند خدا اینجهان را دشین 
میدارد دانستندی که اینجپان و آنجهان بهم قه: اسیها ری کبیا نی ۱ گر 
در اینجهان نيك وسرفراز نزیند درآنجهان نيك‌وسرفراز نخواهند بود» 
دانتدی. هه فرستاشکه بودوها نآهت‌فزیگر در نیرداد هرنوده‌ای باید دست 
بهم فاقه کن که نله داو: وف شا شاد ۵ هسام فیعار : ار 
ناتوانی تاو رف یرت ی ان خرم های بست را از خود نشان 
ندادندی . 

میدانم کسانی خرده گرفته خواهند کفت : مگر آنکسان این 
ترا نا فده ۵ + تفن که در اغاز عوانشان خون. دیزگه-عال 
دیگری میبوده‌اند. ان بدآموزها ترا یاد گر فته وازایها که دکوتا 
۳ 
روز امه ها خوانده‌اند - پس چرا اینپا کارگر نفتاده ونمنافند ».. 

میگویم : نعست چون آنپارا در آغاز جوانی تابتگام سادگی 
درونها باد گر فتهاند ارگ تن گره و گر ندی راکه بروانپا و خرد 
ها خواستی رساند رسانیده » و کنون اینپا را بامفز های فرسوده و 
ناتوان یاد میگیرند وپیداست که بآسانی جایگیر نخواهد گردید . دوم 
آنها را بنام دین وبا يك ارج وشکوه بسیاریآموخته واو آموزندگان 
پافشاری فزونتری دیده‌اند . ولی اینپا را باارج وشکوهی‌نمشنوند واز 
7 بافشاری و شاد و امیمیدند ‏ 

پگ فتل بقیکی ‏ تکها تساو ازج نان ودمگران: را اف ند 
که باآنکه درس خوانده‌اند وستایشهای فراوان ازدرستکاری وپا کدامنی 
شنیده‌اند و از آنسوی کیفر نادرستی را میدانند واز رسوایی وبی‌آبرویی 
آن ۲ گاهند بااینیمه در اداره های دولتی یادر جاهای دیگر چون‌پولی 


بدستشان میرسد خود داری نتوانسته دست نا درستی سوی آن دراز 


۳ و2 
کته پخواد .و کزفتاز. رده ب. آبا این کاررا- جرا مبکته. 0: 
چرا خودرا ا ارج وآیرو میاندازند ؟.. 

چون جستجو کنید خواهید دید هریکی از ایشان بد آموژیهای 
مادیگریرا ازاینجا و آنجا شنیده‌اند. مثلا «زند گانی نبرد است وهر کس 
یلک وی و رد ارو ره هط دووق 
بد است ؟! .. > یاه همیشه نائوان خوراك توانا است »> . و اینپا 
چون باآزمندی وخود خواهی او سا زگارترافناده از اینرو آنهپا راگرفته 
ودر مغز خود جاداده و ههمینپاست که خرد و فهم او را ازنبرو انداخته 
واز درستی ونا که‌امتی می‌بپره‌اشن گرداننده.: 

. اگ رکسی‌تار یخ‌ارو پارا درده قرن باز پسین» با يك .بینشی ؛ جستجو 
ی سکمان یکی از. چیز هاینکه در زندگانی ارو پابیان ۳399 افتاده 
ودیگر گونی در آن پدید آورده ۰ همین آموزاکهای مادیگریست و 
مثالپای بسیار برای آن تواند یافت . ( چنانکه مانیز یکی از انگیزه 
های دشواری روزافزون‌زند کی همين را شمرده ایم ۰) 

باه مت یک وی وت انبوهی ازمردم ایران وازدیگران 
۴ کشوروزنه گانی بدخواهند و مالیات پرداختن و سباهی شقن وادیگن 
یاوری هارا درباره کشور. بخود « حرام > میشمارنه . این بتازگی رخ 
داده که مردی از .تبریز بتپران آعده ودر اینجا بخانه پسر شود نرفته 
چراکه کار کن دولت است وپولیکه میگیرد حرام میباشد . ازآننوی 
خود. نیز چون کار وبیشه‌ای نمبدارد باپول خواستن. ازاین توانگر وآن 
توانگر زندگی بس میهد . بریوژه گردی میکنه و پول دولت رآ 
نمیخورد . ۱ ۱ 

یکی از آشنایانم کی نن : در چند سال پیش بازر گانی. مالیات 
بایستی داد .- چون نسیداد فشار آورذیم . پول‌را برداعته غبانه بغانه ام 


آمد و چنین گفت : ه "این پول من .آنرا .بشودنان میدهم ولی: زاضی 


- 

نیستم ‏ که بصندوق دولت وارد شود .» 

صدها از اینگونه داستان توان. شمرد . اینان جرا چنینند ؟.. 
چرا این نیفهند که برای يك نوده ای بیش از همه « فرمانروایی > 
دربایست است که بآنان ایمنی دهد وخاندان هارا از دزدان وستمگران 
نگه دارد ونیرو اندوخته کشور را از دشمنان ایين گرداند .. این 
نچیزیست که کسی باداشتن فیم وخرد آن‌را نداند . 

بیگانگان اگر از دور شنوند باشد که چنین داستانی را باور 
نکنند ویا این گروه را یکشت دیوانه بوچ مغر شارند. ولی ما از 
نزديك نيك میدانیم که این داستسان دروغ نیست . نیز میدانیم که آن 
گروه پوج مفزانی نیستند ودر میانشان مردان نيك و آبرومند فراوان 
است . چیزیکه‌هست آنان بکرشته بدآموزیهای پوچی را بلام کیش یاد 
گرفته ودردل جا داده‌اند » بدینسان که رشته کارها چه دراین جبانو 
چه در جپان دیگر . دردست امامانیست که همه کار خدا میباشند »و 
آنان را دراین جپان جانشینانی هست که علماء هستند و هر آینه فرمان 
روانی رای ابقائست ۰ ودولت عنگراه. آنرا: بدست. گرفته: اینبانزا 
چندان باآپ وتاب باد گرفته وچندان استوار دردلهای خود جا داده‌اند 
"که همه چیز را فراموش کرده‌اند ‏ فراموش کرده اند که آن علما 
که میگویند خود را کذار کشيده اند وجز گرفتن پول کاری بامردم 
وزند.گانیایشان ندارند وخودرا پاسغده‌هيچ‌چیزی نیدانند و درسخت‌ترین 
روز گرفتاری باندیخه مردم نعوامند افاد . و آنگاه آنان بك مشت 
کسان پراکنده و بیسامانیند ک» اگر کاری هم بعواهند ازدستشان برنياید. 

قیاق کسان اک کرقع یه »دمقلا ری له تیان بروق 
يكي زند ویا دزدی داراك کسی را برد » بگله وناله از دولت پرداز ند 
وا گرشما خرده کرفته. بگوینده + هیا عازفززا اوعلمانان نیو آهید: > 
یابگویید شما که بادولت بد خواهی مینمایبد بس‌چه‌جای این‌گله و له 


وا 
اضت #.*بجای آنکه از این سفن بغود. آیند و گمراهی خود را در 
یامد اژ شما خواهند رنجید وچنان درنادانی فرو رفته‌آند که تکانی بخود 
تکیو اهند داد . 

همين سغنان که ما مینوسیم و آنان خواهند خواند بشتر شان 
بجای بیدار شدن وبند آموختن ببد گویی وزبان درازی خواهند پرداخت. 
اشسبت: اقذاژه. گرفارزی ایشان:: 

يك مثل دیگر : در همین کشا کشهای پیمانی ما کسانی وامیبینیم 
که ده‌وی دین مینمایند وییمان وا نام آنکه هواداری از دین مینمایه 
نيك میغوانند و فیروژیپای آن‌را در زمینه دین میبینند بااینهه»هرزمان 
ببپانه های کوچکی بدشمنی برمیخیزند وبرخی از آنان بیشرمی وییفرهنگی 
کش مک من رای دا مشاه کر آتاین| کن. بای فوادار 
دینند بایستی ارج فروزی های پیمان را بشناسند . این درجیان‌نعستن 
بار است که برای دین چنین بنیاد استواری نهاده گردیدهو بیر بخشی 
از آن دلیلهای برنده آورده وجای کوچکترین ایرادی باز گز ارده نشده. 
اینپا چیزهای ساده‌ای نیست .کارهاییست که آنان یکی را نتوانستندی . 
پس بایستی خودوا دور برابر پیمان کوچك شمارند وبپرحال ازبدخواهی 
و بد زبانی باز ایستند.پس چگونه است کهبان رفتار زشت بر خاسته‌اند؟! 
این اندازه خبره‌چشمی ویشرمی در ادمی کر پیدا شود . 

در اینجا نیز چون میجویم میبینیم این نیز نتیجه بد آموزی 
های کیشی ات . اینان چنین دانسته اند که خدا جهان را ال بهر 
چندتنی آفر بده وهیه چیژیبرای ایشان است وهمه کارها دردست آ نان میباشد 
تور وی بو سا نارق سته‌اند در آنجپان بندار شرم وفرهنگ و راستی 
پرستی وخرد وفپم ودلیل وهمه چیز را فراموش کرده اند . بلندی نام 
خدا » و رستگاری جپانیان: ویشرفت زندگانی و مانند اینپاگه ما ارح 
میگزارم درنزد آنان دارای هیچ ارجی نمیباشد . 


و ات 

اینپا. مثل از هنایش بد آموزی هاست . از نيك آموزیها نبز 
مثل های: بسیار توان آورد . فلان مردم درراه نکه داری آزادی‌خود 
جانبازی های شگفت آور میکنند. مردان چشم از آرژوها وهوسپای خود 
پوشیده باخشنودی رو بسوی جنگ میاورند . مادران فرژزندان خودرا 
شقن بر که ووانه:میگردانندد هرا اج کته کب آیی-سپقیا دز 
آنان وه ید امه وگن ابیت و اف دید آزاده مردانی 
از میان ايشان برخاسته اند و مسنی آزادی وارج آن » و همچنیت 
زیان‌ز یردستی‌وزبونی‌وخواری را بانپا نيك فهمانیده وتکانی‌بروانها و خرد 
های ایشان داده اند . در نتیجه آن هاست که‌این سهشها ندید آمده . 

اگردرتاریخ نو تنل جنبشهایی که در توده ها کاهی ۳ 
شده و آانرا بجایگاه بلندی رسانیده هر یکی جز نتیجه پیدایش 
مردان نفد که بار اهنماییپای خود تکانی بروانپا وخردها داده‌اند نبوده. 
آن‌جنبش‌باستان بونان‌را گرد وداستانش ‌رابخوانید . جنیش‌رومرا گیرید و 
انگیزه‌اش‌را جستجو کنید . داستان ايران باستان وهنایشی راکه‌پیدایش 
شت زردشت درآن داشته نيك بجوید. 

مر دم‌عرب با آن‌برا کند کین و خواری» باآن رآ ونادانی 10یا 
در سایه چه بود که بدانسان بتکان آمد ودر میان قبایل رشته یگانگی 
پیدا شد و"مردان بخرد ودانایی همچون چپار خلیفه و مانندگان ایشان 
پ اه و ابا اش انش لام و اموها کاش امه که 
چنین نتیجه‌ای بدست آمد ؟! 

شورشهای انگلیس وفرانسه در قرن هیجدهم وتکانیکه درسر اسر 
اروپاپدید آوردو درهمه کشورها فرمانرواییپای خود کامه را اژمیان‌برده 
مشروطه و پارلمان را جانشین آن گردانید - آیاجز نتیجه راهنماییهای 
مردان دانا وبغردی همچون ولتر ودیگران میبوده . 


ستن و تاه کنیم : سرچشمه بدی یانیکی آدمی - دانسته هاو بند اشته 


سح ۷ 6 رح 
های اوست واز این رهگذر آدمی کی از سه حال تواند بود : 

۱ بحال خود ماندوبراهنمایی یابد آموژیدچار انگردد . چنانکه 
گفتیم انبوه مردمان چنینند که در اینحال نهاد جانیشان چیره تر 
کید وهوتپا وغییای: تاستوده: مر ا ارو ماه روان‌ها رها 
نیز از کار نيفند . " 

۲) دچار بد آموزیپا گردد . در اینحال آنچه را که باهوس 
های خود ساز گاریابد فراگیرد ودر مفز جادهد و بدینسان چیرگی جان 
وخیمپای آن بیشتر باشد . : ۱ 

۳) دچار راهنمایی گردد وراستیها را فرا گیرد و معنی درست 
جپان وزندگی را شیمد . درانحال زواتا وخرد ها نروهند کوخ و 
هوسپارا بزیر فرمان گرد و خیمپای تاسوف و تاموان. ورقانق: 

این نیز گفتیم که دربرخی‌توده‌ها نه يك‌بد آموزی ۰ بدآموزیهای 
گوناگون پدیدآید واینها وارونه هم‌بوده مایةٌ بیکارگی فپمپا وخرد ها 
ره تا کی از سس هایبگه بتکیان بای شیر نم کهات٩‏ 
خوراکهای ناساز گار هم « ممده » را از کار اندازد آموز اکپای 
ناساز گار هم فهم را بیکاره گرداند. شما اگربه پسرخودپندی‌دهید (مثلا 
بگویید : در خوراك پروای سود وزیان‌آن را بکن‌وهرچیز را نغور ) 
و مادزش دستوری تتاتا کار آن دهد ) مثلا وتان : جپان برای 
خوردن است هر چه میتوانی بخور ) آن بچه در میان این دو دستور 
کی شده و نداند کدام را بپذیرد و چه بسا دورویی کند » وهر کجا 
یکی از آن دستور مارا باهوس خود سازگاردید بکار بندد . 

جای افسو س است وه وده های شرقی بااين آخر ین و بداترین 
گرفتاری دچارند . باين معنی که هزار سالست از راستیپا بدور افتاده 
واز آنسوی گرفتار بدآموزی های‌گوناگون گردیده‌اند‌ودرنتیجه آنست 
که نه تنها معنی تیان و 3 کی | هیچ نمیشناسند و خردها وروانهاشان 


کار 0 عبت 
نات انونشجه‌پاشان بنیار پست است» فمهاشان نیز از کار افتاده . چنا تکه 
ما بارها در مت زمینه سعن رانده ایم . 
اگر کسی درتاریخ جستجو کند خواهد دید چون اسلام بررخاسته 
ایکقرن بایشتر آموزا کپای گرانمایه آن سادگی‌ویاکی خودرا هیداشته . 
ولی سپس آلودگیپا یکی پس از دیگری پیدا گردیده: فلسفه یونان؛ 
باطنیگری » صوفیگری ۰ شیمیگری » خراباتیگری» پی هم و باهم رخ 
نموده ۰ اینپاهریکی‌بااسلام ناساز گار بوده وهریکی‌دسته دیگری راآلوده 
کر داتفه ۰ و از همینجا بوده که اسلام اثر خود را از دست داده . 
بچش. پس از دوسه: فرنی. گرفتاری‌بدتی. دیگری. پش آمده و آن اینکه 
کسانی این رشته های بدآموزی را بپم آمیغته‌اند. مثلا يك کسی هم 
صوفی وهم‌باطنی وهمخر اباتمیبوده واز هر کدام چیزهایی را میگرفته 
و درهم کته ازاین زمان است که بسکار گی‌فیمما و آشفتی هفز 
هاآغاز گردیده . 
دراین‌قرنهای نموه نهره‌تر از همه زمان چیر گی مغولانست که‌چون 
زبونی وزیردستی نیز درمیان بوده سستی روانها وخردها ویستی خیمپا 
را هر جه فزونتر تفن درهمان هنگامست که شاعرانی بر خاسته 
و هر چه بیدا کرده‌اند از این‌رشته وآن رشته» ازراست و کج » وسودهاد 
وزیاننند برشتةٌ شعر کشیده وآن بد آءوزیم‌ای زهر آلود را با یگزبان 


کل تتعاف و رفریشته بر اسان مراکم مزا کی آند ور عاشمت؟ ها 


ی مفز 
بسیار کوشیده‌اند . 
51 آن زمان این انگزه‌ها درمیان بوده ودنباله اش در بده نشده 
و بلکه در قرنیای دیرتر بدآموژمای دیگری نیز پیدا شده . بدینسان 
آشفی؟ ی مدز ها باآخرین با بگاه تایزه‌ان ما رسیده ودراین ژمان بد آموز 
های نوینی با شکوه [۳ هبا هوی سیار از ارو با رسیده و بآنها افزوده 
گردیده و ابا یز در دلا جاگرفته ۰ 


یت 

ما چون بارها از اینپا گفتگو کرده اپم در اینجا فپرست وار 
شمردیم ۰ اینپاست سرچشمه درماند کی شرقیان . اینپاست آنچه ملیونبا 
مردم شرق را زبون وزیردست آزمندان غرپ گردانیده . ءردم اینها را 
نمید آنند ۱ ازعامیان ببرسید : «چراما شرقیان پس‌مانده‌ايم ؟..» 
خبره مانندوپاسعی نتوانند . از درس خواندگان برسید هر کدام پریشان 
گونی دیکریق کنند» یکی ود این خوده‌ها دنرم شده‌اند. ۳ 
دیگری ون : « ما | زتعدن عقب مانده‌ایم باید تمدن را بگیریم و 
ما نیز باروپاییان برسیم » . سومی گوید : « شرقیان از نغست چنین 
بوده‌اند > ولی اینهاهمه ازناآ گاهیست . 

کفتم از مد سل بان که این داشکان سی‌ماندن فان باشکاز 
افتاده کسانی‌در جستجوی چاره‌بوده‌اند. گروهی < باتحاد اسلام» کوشیده اند. 
یکدسته به‌قانون ومشروطه تلاش کرده‌اند . یکدسته دبستان بربا کردن 
وباسواد گردانیدن را چاره شمرده‌اند . هم گفتيم که اینبا هريك در 
جای خود نيك بوده ولی چاره درد نمیبوده ۰ این کوشند گان چون‌سر 
چشبه و انگیزه گرفتاری را نمیدانسته اند نا گزیسس چاره اش را هم 
ند انستهاند. 

ولی‌دوباره‌میگو بیم: انگیزه گر فتاریثر قبان‌اینپاست. بدانسانکه گفتم 
شما بیازمایید: ه پسرتان یکی نان که پدر است دستوری‌دهدودیگری تان که 
هافن اشگ وستووی -تو ارو یه دهد ومد که ح ان بچه کج و 
درمانده گردد » وچون این را آزمودید بر‌گردید بمیان توده و این 
آموزاکهای گوناگون واخشیج یکدیگر را که در کتابها و مفز ها آ کنده 
است از دیده گنرانید . آن بدآموزیهای زهرآلودو شعرهای خرابانی را 
بیاد آورید ۰ آن آموزاکهپای قلندرانه غیرت کش را از اندیشه گذرانید 
آن باورهای پست کیش‌هارا بیندیشید . 


در جپان چه بدآموزی زشت تر ازاین که‌بمردم‌بگویی: «موسی 


تسه ات 


و فرعون » وستم وداد گری ۰ راست ‏ و کج » ونيك وبده همه‌بکیست؟.» 
چه بد آموزی زهرناکتر از اين که بگویی «جپان پوچست و هیچست . 
اندیثه گذشته نکنید وپروای آینده شایید ودمی را که در آنیدگرامی 
" شمار ید وباخوشی ومستی سر دهید »4 ؟؛., چه بدآموزی بدتر ازاید که 
پگویی : « اگر فلان مرده را دوست دارید يا بدیدن بار گاهش‌روید 
همه گناهانتان آمر هه تقو ۳ ۱ 

ها مخانیته آشیا ی کاتا وشتها ز ی هر کش هه 
اندیشیده بیباك وبی‌پروا » بزبان آورده و آن بدتر که این نادانی ها 
از راه شعر یابدستیاری کتاببا یازبان بزبان » درمیان مردم ۰ بویژه‌در 
میان درس خواند گان ۰ رواح بی اند ازه‌پید! کرده ودردلپاجا گر فته . امروز 
هزارها کسان توان یافت که نام باطنیگری یاخراباتیگری نشنیده ولی 
اک داهاشان‌رابشکافيم بد آموزیهای این دو دسته بفروانی در آنپا جا 
گرفته . 

آینپا زیانش از سه راه است : 

۱ اینها دروغ وفریب است ومردمان را از راستیها هرچه دور 
ان ق] نج 

۲ اینها از کسان زیون ی و تر ۳ زبوای و 


بستی باد مندهد . 


ان چند رشته و ومایه درماند گی فیمها میگردو )۱ 


0( "۳ ژمینه جدای ی وما بارها از آن و 
و گفته‌ایم‌در نتیجه همینست که کسانی‌هر چیزی‌را که میشنوند بايك‌معنای‌تار يك 
وناروشنی دردل جا میدهند واینست چون میبرسیم درمیمانند . مثلا" نام 
«تمدن»را باصد هیاهو میبرند و گفتارها ذرییرامون آن مینوبسند ولی ما 
چون ام 7 یلا سس ۷ در | منت که دزونماننه هن 
رفتاررا دنباره «ادیات» میکنند. رو بپمر فنه از هیچ چیز معنی .درست 
۳0 نمیفهمند 
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درنتیجه اینپاست که شما امروز هرعنوانی را بگیرید و باور های 
مردم را درباره آن بسنجید خواهید دید گیج‌وار هرزمان سغن‌دیگری 
کی زلف وراستی آنست که در هرزمینه سخنان وارونه هم شنیده وبی 
آنکه داوری درمیانه آنپاتو انند بدل سپرده‌اند واینست مرزمان يك‌باور 
دیگری ازخود برون میدهند . 

در زندگانی توده صد مثل‌برای آن توان پیدا کرد .مثلاداستان 
« چاره داری وناچاری > ( جبر واختیار ) روشن نبوده و شما چون 
و "کناشا جستجو کنید خواهید دید بکدسته آن را گرفته" ویکدسته‌این 
را پذیرنته‌اند . بلکه دربسیاری از کتابپا نویسنده هر زمان باور دیکری 
از خود نموده واینجا « جبری > وآنجا «اختباری» وباز اینجادجری» 
بوده . ۱ 

درنتیجه همان مردم نیز گیجند وشما چون دررفتار و کردارشان 
تگرید شواهید دید درمیان دوپاور درمانده‌اند ونمیدانند کدام رابیذیرند 
وسیاری از آنان دراینجا که کاری بدلغواه خود مییایند ( مثلا شمايك 
سودای آسان وسودمندی را باو پیشنهاد میکنید ) بیدرنگ اختیاری 
رز تاه وسخن درآید : « لیس للانسان الاماستی » مزدآن گرفت 
جان برآدز. کل از کرد ودو چای دیگری چون رن را بدلخواه 
وی تابر ز لا باه کار رونت دای مفباط مکند )از ای 
زمان‌انتت که «جبریگری» از شود نشان‌دهد واین بار بجمله‌های دبگری 


برداژد : «العید پدبر ال قدر» «روزی ین کش مقدر است> . 


باز با قای (۱- -.۱) 
آقای(۱- ح -۱) ازاینکه ما پیرسشهای اوپاسخ ندادیم گله‌مند 
گردیده و نامه ای فرستاد ه که در همان قله کز ار چنن مینوسد : 
« کلمه 1 و نابود گشتن هاش کرقا کون و فراهم آمدن در 
اطراف يكث] دن که توده را بان میخوانید مردمان دانا و دانابان توانا 
لازم تاره انت وه فان توی ها کن‌داوای مان درست ساشت 
تیا بذون ازعاس کفی با کی همدست نشونداو تا متوانند فست 
گاهی بربشه دعوت و تکبه گاه معذوی شخص داعی دراز میکنند تا 
این‌که در کار خویش سنا گردند » و ای ای و از ان 
لیا ره ترانه است کز دهان بیشاهنگان عر آ تین ك#- مبرسد. 
ششایر امن شا اند بای زوفی اززدمی اسر ده شوزند کلکه از مامت 
درسشها ناچارید تا مقصود بدست 3 ک 
میگوم اش سار سا ناسکی وان این 
چیزکه هست راه آنرا نشان نداده اند . چنن کاری تنها با خواندن 
اتجام نگرد . باید راه آن باز شود . 
این خود حستارست که آدمیان که شگ درا تاه وکوا 
دارای دك‌اندشه گردند ؟. شما چنن انارنة ده تن ازیروان کیشها 
فوتکضا که مه ا و ارو ان قی ‏ ۰ سخن رانده میخواهند 
هیگی سکراه فا تفت تاکن توافت که شما در ابر 
پیرامون نیندیشیده اید و بباین پرسش پاسخ نتوانید . ولي ما نيك 


سوت 
ميدانیم که آتکسان هیچ کار نو انتتای اخست را نا کفا کت و 
چخش پابان رسانند و با کینه های بیشدری پرا کنده گردند. 
ژیزا ۳ شود که « سکراهی در 1ب » هر کدام از 
ایشان راه خود را پیش کشد و دیگران بآن ابراد گرند و بچخش و 
برخاش بردازند. بان مک تنها کش خود راراست‌عشماردو 
کشهان دیگر را هه کج ماس رو هیچگاه گردن با نها نخواهد 
فد 0 شدن تنها بکراه باز است » و آن اشکه زانشیتا 
بمیان آ ید و کجها آزمیان رود . روشنتر ‌ ی برخیزد و‌عنی 
درست دین " وچیزهای که از دین شمرده میشود * و نتیجه ای‌ را که 
از آن بابد خواست " باز نماید و با دلیل آنها را روشن گرداند و از 
اینسو بیکايك کیشهای آنان پرداخته بییابیآنها را نفان دهد * و این 
کار را نه تنها در بكك نشست در نشستهای سبار بانجام رساند . 
بیداست که‌نخست هیاهو بریا خواهد شدوهمان پبروان کشهای 
پرا کنده که ییکساعت پیش با هم کشا کش مآمودند و هر بکی آن 
دیگرالر! کمراه مینامید و ریشخند میکرد * کنون هسگی دست بهم 
دهند و با راستیها دشمنی نمایشد . چیزکه هست این دبر تباید و 
پا کدلانی‌از آنان دبر با زود این راستها را بیذیرند و بدشان دارای 
بکراه گردند ونایا کدلان بحتا. کر دنه در کنار مانند. ات وا کین 
شدن مردمان . آن دریرامون (اسشهاست. که‌رههان. کوه الا 
جدابی میان بیمان و دیگران هم اشست . آنان تنها نام «نکی 


شین را بر ده‌اند و یمان واه ترا نان هندفد وشکفت انیت که‌شما 
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جدابی لسگر ار ید . 

نشانهٌ جدابی‌میانه پبمان با دبگران آنست که ما پیابی‌مبگویيم 
هر کهرا ابرادی هسث شوسد و کسی چنان کاری نمیتوآند " ولی ما 
خود بهمه کیشها و آموزا کها ابرادهای پیاپی می گیم و کسی پاسخ 
تمیدهد. جدایی مبانه راست و کج از ایتضا ناماد 

آقای( 2-۱ -۱)مینوسن : « اینگونه مردمان بدونآزماش 
کافی با کسی همدست نشوند...» م ی گویم: چه آزمابشی‌میخواهند؛.. 
۳3 ند تا پدانینم ۱ 

ما ميگویيم : داستان را ساده گيربد. سغنانبکه با دلبل گفته 
مشود هر کسنی باید آن را پپذبرد . ازاین میگذريم ما هشث سالست 
می کوشیم و بةبزرگترین زمینه ها در آمده گفتگو ميکنيم *و در 
این چندگاه سغنی بذاراست ننوشته و گامی بهوس بر نداشته‌ايم "و 
سودی برای خود تخواسته و با رنج و زبان بسیار از بهر مسردمان در 
تلاشیم دیگر چهآزماشی بهثر ازاین .. جه آزمایشی بهثر از این 
که هو شد اش گفته های ما بكث ابرادی نشوانند بافت ؟ .. 

من‌هیپرسم:] خر جهانیان چهمیخواهند:..آ باله‌در پی‌رستگار بشد؟ 
دوباره میپرسم : آ یا ان ی شناختن راسشها و ذوری گزبدن 
از کمواهیهاست :تن کسیکه برخاسته و راسنبهارا مشمانداو یا 
کمراهبهاو کجیها تبرد مبکند باچنین کسیبآزمایشی چه نبازاست؟!. 
آبا خود همین بهترین آزهاش لنست؟! 

اگر کسانی ابرادی # ها مبدارند آن‌را 1 بار ها 
گفثه انم و بار ذیگر ی گویيم : هر ابرادی پیدا میکنند بنورسند. 


۳ 
من کاز ایشان راآسان گردانم : کثاب راه رستگاری‌را که از ارجدار 
ترین حستارها ک نگ مبکند و بهمه کیشها ورشته ها ابراد کی د 
بخواشد و شک بشدشته ۱۲ کی یک کفباری وا از ان.سا عافتددو با 
دلمل آبراد خود را روشن گردانسدنده هه که های خود چشم 
پوشیم ود رگذریم : 

هر گاه دك ابرادی سدانکردند (و هرآینه دا تخواهند کرد) 
دیگر چه جایی برای آزمایش بازمی‌ماند ؟ !.. چنین کاری ا گر جز با 
رات وا تشر ا فان تاه ای شا باعرو 
بیشروان دشی که هریکی نام بز رگ ق اش بخود سته‌اند " و ما 
ابراد های ینابی بداورها و اندشه های ادشان ميگييم فگن فهم و خرد 
تمیدارند ؟!. مکر من درسهابی جز خوانده های ابشان خوانده ام ۱۶ . 
آخر از کخامنت که ما صد ایراد با نان هیگیر م و آنان بك‌ابرادی 
تفت ان گرفت ۲ 

دو باره میگوم مانمیخواهیم‌باین زمیئه در آیبیم» و هم درا شهجا 
یاذآوری میکنم که هیچگاه نباند در این زمینه با کسانسی بچخش و 
کف پرداخت و سدانی برای کشا کشهای بهود» باز کرد . چون 
تا همه برسشهایی گنیک وبگفتهآقای 0 مج - ۱( مبخو اهند 
دست این برشه « دعوت » دراز کرده رن باشد در پاسنخ 
آ نهاست که باین سخن پرداخته‌ام و بر اه کف وا تسه 
رسانیم و بان پابان دهیم دا فان میگویم : شماخود راه را شان 
دهید . نشان دهبد که از چه راه توانید رشه بك « دعوتی » را بدست 


آورید؟!از چقراه توانید دلگرم گردند؟!.. چشم براه بكک‌یاسخ روشنی 


سوو و 
هستیم . بادیگران کار تمیداریم " شما آقای «احقاقی آندیشه‌خودرا 
در این باره * بادلیل ؟ بتو سید . 
جع 3 

گفتاری که در شماره یبکم نوشتيم آقای (۱-ح -۱) درباره آن 
مسشو سد :« در میان پاسخهایکهدر جواب« دین‌چست ؟ » نکاشته‌اید 
تنها این بگی را اختیار میکنم : « دین شاهراه خدابیست » که دیگر 
ی ها وا تن در ترذاردا کتون یه وتان وا عازن تاره 
آ این شاهراه‌را خدای جهان ببندگان خود می‌نماباند با اینکه مردم 
به تبروی خرد و دانش الا شتا هن کتند؟ می گوم ما درمیان 
نوشته های خود این‌را روشن گردانیده‌ايم وستان اگر توانستندی 
با خرد ودانش خودشاهراه ژد کرزانیتا کشندییر دین چه‌باستی؟!. 
شاهراه یکره ۴ ی از مان مردمان «خواست خدا و براهنمایی 
او باز نماند ولی مردمان آن را لا خرد خود در باشدو ان رار استت 
نسشند و بادانشها ساز گار نباند نیذبرند . در همه چیز چنان است . 
مثلا کسانیکه درس داوری‌میخوانند ( علم عفوق )۰ تکرفقه مورا 
هابی را آموز کار باد دهد ولی‌شا گردان آ نها را باخردخود دربابند . 
يك داور نبازمند درس خواندنست ولی هرچه خواند آن‌را بااندشه و 
خرد خود خواهد فهمید و پذیرفت . 

ما چون همیشه باد «خرد» ميکنيم یا م و خردهای 
خود را بکار اندازید» کسانی چنن مبدانن که م ی گویيم دین آزسوی 
خدا تمنباشده با بت جم : بدیشی از سوی خدا ثبازدست . این لفزش 


از | ای اسان سین فان ها ان اش سرد نمی 
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خوانندگان نمعئی ۱ ی امس و الشلا درد ور آ تجه کاررادشوار 
۳ میگرداند آنست که حوصله اندیشه ببسار کم شده و کمتر 
کشا این می کنند که آنجه در پیمان با در کتابهای آن‌مسخوانند 
تسلك اندیشند , 

ما در این باره بکرشته [ گاهبهای شبرین و ارجداری داده و 
رازهایی را روشن کردانیده‌ام . پیشروان دین دراین داره از راستبها 
بسیار دور بوده‌و سکرشنه لفزشها افتاده‌اند . فاشگن میم : 

۱ داورراست و کج و ثك و ند خرد است و ادمبان باید هر 
چدزی را با خرد دربابند. خردها برای دریافتن راسشها آماده است . 
چیزیکه هست کسی‌باید آنها را یاددهد . 

وی وتو ان ی فانتف انتبات هرن 
دز برآی‌شان شذار و ابکارو‌خوسهای کونا کون و کهته درس وما ند 
انتها تم ۸5 راه بروی خرد سته دارند . اشنت کسی باید که‌بااینها 
برد کند‌واز جلو راه خرد ها دور گرداند . 

سخن را با مثل روشن گردانيم : مامی گوبیم : «اين بار گاهها 
که برافراشته شده ومردم بدیدن آ نهامی‌ر وندو از آنها کشا کار هت 
خواهشد هیچ کاری نتوانه و این رفتار مردم جز بت‌برستی ثیست »؟ 
این کر تست 4٩‏ کرت مسشود و قتر ی باخردآزاد آن‌را دریابد و 
پذبرد . ولی چون بیشتر خردها ناتوانست و از آنسوی در همین زمینه 
پندار های بسیاری در میان میب شد و شما اگر بایکی بگفتگو 
پردازید و چنین پرسید : « چرا بدیدن فلان بار گاه می رو ید ؟ . . 


چسودی ازآن چشم مبدارید ؟! چگونه است که خدای زنده‌جاویدان 


ی ۱ وه 

رافراموش ساخته روبسوی مرد گان میآورید ؟! . * خواهید دید بيك 
سخنان دور و درازی پرداخت و بندار های بهایی را بمبان آورد ۱ 
ونيك خواهید دید که این بندار ها او را بيك جای سیار برتی‌انداخته 
و ازخرد و اندشه و فهم‌بسیار دور گردانیده - برای آنکه دراین کسان 
نز خردها نبرو گرد و بدریافت راستها توانا گردند یکرشته کوشفها 
و نبردهابی درباید . 

| : دریرآمون شناختن جهان ومعنی درست‌زند گانی 
وف ردان بگو هر وت گر و مالشد. ایتها نکن شته راستنهای سار 
ارجداری هست که اوسبان شود آتهارا ندساسند و از اشرو از هم 
پرا کنده و هر گروهی رو بسوی دیگری آورند ( بهترین دلیل این 
ترا که کف فان رد کر ات )انش بيك‌راهنماییباآ موز گاری 
نباز هست که اینها را بیاموزد و از آنسوی با گمراهیها و بدآموزیها 
که‌یدید آورده پندارها و هوسها وکینه‌ها و ورن چدزهاست کوشیده 
آنها را بر اندازد " و بدشان خرد ها را توانا گرداند و ساوری و 
عیاش وس اتکر وه ار شا کته رای رش ۲ حشان رف 
آسن‌خردانه ای بگزارد و مردمان را بزستن از روی خردوادارد . 

انست آنچه دین مینامیم و شاهراه خداییش ميخوانیم . چنین 
دسی‌جز باخواست خدا و راهنمایی آن بد بدنتواند اه راز رخ 
مردمان با کدل وخردمند آن شاهر اه‌راباداوری خرد شناسند وراستی 
با سماختگی آن رابا خرد دربابند , 


در باره‌زبان 
پی از بر استی راستن 
کل ۱5 
در گفتار پیش باز نمودم که‌چگونه 
خن تا تاش یاه رای انم 
که یکی از آنپا آميختگی با کله 


های بیگانه ۳ 


۳ بوده واینكث‌نابسامانی 


های: دی یازا تاو 

دوم : پی‌آنکه نیازی باشد بسیاری از ریشه‌ها با کار یاور ( فعل 
عماوی: ] ورف شقوه یه کرو کی وی دنو انیت کرو ۵ 
ناله کرد ۰ پافشاری نمود » زندگی کرد » ستایش نمود» نکوهش‌نمود 
مان ها ایا هیده یی کر ور ات ال 
ان ۵ الم و 8 یج 

چون کامه های عربی را آورده و باکار باور بکار برده اند » 
| نوی موال.. کرد ۵ قفی تخود تاول شوج انا ری 
و مانند انیا ) کم کم کلمه های خنود فارسی را نیز بان حال 
انداخته اند . 

این رفتار ۰ گذشته از آننه ۰ بی هیچ سودی » مایه درازی 
له ها میقود در ساه ائکه که های < کرد و شود و مانند 
اینپا بسیار می‌آید زبان زشت میگردد 

سوم: بسیاری از کلیه‌ها نیروی‌خود را از دست داده و تو گویی 
به تنهایی معنی خود را نمیتواند فپماندد که بای همیشه آن را همراه 


کلمه دیگری آورند : عدل و داد » ظلم و ستم » مظلم و تار » 


مه 

اغماض و چشم پوشی ۰ و مسرت و شادی ۰ ضرر و زیان ؛ و بسیار 
مانند اینهپا . 

طریق عدل و داد و بذل و کرم می پیمود و علما ودانهمندان 
را تعظیم و توقیر می‌فرمود و طرایف اممرا از خوان احسان خویش 
محظوظ و بپرمور می‌گردانید > < آن غار بغایت مظلم و تار بود» 
« کار و بار عالم از نسق و انتظام برافتاد وقواعد ظلم وجور شیوع 
و رسوم نیب و غارت وقوع یافت > . 
اینها از يك کنایست که من دردسترس میداشنم (ریاض‌السیاحه ) 
و کسانی اگر بجویند بیشتر کنایها بیمین شیوه نوشته شده وروز نامه 
ها نیز همین شوه را میداشته اند . 

چپارم : سپاری از کلمه‌ها معنای ریشه‌ای خود را رها کردهو 
ِ يك معنی بیگانه دیگری بکار میرود: بخشیدن بععنی «قسمت گردن» 

۱ کته اند : ر نان به گرسنگان. بخشید 4 ( با نان قیت گرد 
و ۳ هم دشابیم با قسمت یکار میرود » ولی‌خودریشه 
ازاین معنی بیرون افتاده ۰ که کاهی ۳1 بمعنی «آمرزیدن» ( عفو 
کردن ) مي‌آورند و میگویند : < گناه اورابخشید > وگاهی به‌نی 
د دادن »> ( عطاء 1 بکار می‌بر ند کو ان : «بفلان آسبی‌بخشید». 
درجاییکه هردو از < آمرزیدن > و «دادن > کلمه فارسی میدارد و 
نبازی بآوردن آن کلمه در این معنی‌ها تشن و از آتبوی برای دقبیت 
کردن > کلمه فارسی نیست و آن نیاز سختی بکلمهً خودمیدارد. 

از اینگونه است د«فرمودن» که بینی ای کردن > بوده و 
اکنون انرا رها کرده .ی یا که و فرمان ۴ دن. آن .هی بای 
مانده ) و بمعنی «گفتن» و يا بمعنی های دیگری می‌آید. 

نمی اه گنه اس نو تبون 6 که بمعنی ای ات و 
«سایش» بهدان معني بکار میرءد: ) » ولی آنرا رها کسرده و بسنی 


« رویدن > و «بالا آمدن» بکار مبرود: « سبزه دید > » «آفتاب 


ات 

دمید ال ااتگوتهد وربا هی گر هه 

پنجم سیارین از کلمه ها معنی ریشه ای نقانننه. گرفه بت 
شود . مثلا کلمه «نگ ران> از وشه « نگر پستن « است / نگاه کردن) 
و خود رویه سوم از رویه های < نام کننده » (۱) میباشد » و از 
ارو معنی درست آن « ی در میان يكث کاری مینکرد » استث: 
نگران ایستاده بود » ( انتاده. ود و+دون. ان میان باینمو ۳ 
نی نگزیست )۰ ولی اکنون آنرا از معنی دزی شاد نی ور 
همه جا بمعنی « بیمناك و دل تا نع » بکار میبرند : « برادرم سعر 
کرده ازو بسیار نگرانم » ۰« دیشب نگران خواییدم وخوابهای آشفته 
دیدم » 

اي ایکون امد اه هه که از هی و هر وان 
بمعنی < زخم اندك رسانیدن » میباشد » ولی اکنون < خسته » را 
بمعنی « درمانده » و «فرسوده» بکار می‌بر ند. 

نیز ازاینگونه است «ارزان» که از دارزیدن» می‌آید. این یز 
ژفته صواش از نام کننده‌است و برای آنکه معنی درست آن رشن گردد 
باید بیاد آورد که ارزیدن چیزی به چیز دیگری با يك ارج داشتن 
آن کو وا بود. کسیکه ی تک : « این کناب بصد ربال ارزد » 
منای سغنش آنست که کتاب با صدریال دريك ارخ است. ولی کلمه 
«ارزان» در اینمعنی بکار نمیرود و شما چون بگویید : « این کتاب 
بصد ریال ارزان است » معنایش آن خواهد بود که ارح کتاب بیشتر 
از صدریال میباشد. 


ان 3 9 ۰ 0 - رونده » روا 0 روان ۰ 2 معتی ۳ 
از اینها و جای بکار «ردن اما شماره یکم شخ[ ششم شفدازت دیده 


‌ 


سود . 


0: 

يك مثل دیگر : شما کارشناس آورده اید که ارزش یا بپای يك 
خانه ای را بشما بگوید واو بپای خانه‌را ده‌هزار ریال دانسته بشما می 
و یک : « این خانه ده هزار ریال ارزد » . با این جمله خواست 
او داسته خواهد شد . ولی اگر بجای « ارزد > کلمه «ارزان» را 
که اژ همان ریشه است بیاورد و چنین 9 : « این خانه بده هزار 
ریال ارزانست > معي دیگر خواهد بود. 

برای روشنی اینسن باید دانست که کللاپیکه بيك بهایی خرید 
با فروش میشود بیکی از سه حال تواند بود: 

۱ کلا وبا هر دوبيك ارح- این همان «ارزنده» با«ارزان» 
است و آن‌کلمه باید در اینجا بکار رود . 

۲ لا اوشفاز. بر ونیا" کن بای شانست. که دازون 2 
میخوانند و خود نادرست مباشد . 

۳ کلا کم ار و ی بای ات مسق هراق ۳ 
میغوانند (وآن نادرست است ) . 

نیز از اینکونه است کلمه « بیعود + به :معنی « بی‌انگیزه » 
(یابیجهپت) بکار میبرند. میگویند: «بیخود بداخلاقی میکند». درجاییکه 
معنی درست و ریشه‌ای آن « نابپوش واز خود برون رفته » میباشد : 
« ازس هراسده از خود بیرون رفته بود و بیخود سعنانی میگفت .> 

یکی دیگراز مثالهای اين ناپسامانی« پرستیدن »است. این ریشه 
بیکبار سامان خودرا از دست داده . معتی خود ریشه نخست « تاکز 
کردن » ( خدمت کردن ) بوده و «پرستار» بهمان معنی بازمانده و 
ما میتوایم آنرا بيك معتی بهتری ( که بيك چیزی پرداختن و بروای 
آن داشتن باشد ) بیاودیم وممنی درست آن‌همین خواهد بود . لیکن 
دیگران ریثه‌را دريك معنی ناروشن دیگری بکار میبرند. مثلا « خدا 


پرستی ۸ ی اشیی. عبا وستوفن. او رها قورع هگن با آن 


از سح 

معناییکه ماميدهيم از آن خواسته نبیشود . یکی بدوست خود میگوید؛ 
« من ترا میپرستم » » خواستش آنست که تورا بی|ندازه دوست میدارم 
وبالاتراز دیگران میشناسم » يايك معنایی نزديك باین ۰ معنی بند گی‌یا 
بروا هیچگاه خوانته نیشود : 

يك دایل این سخن آنست که چون «میپن پرستی» که بهمان 
معذای « پرداختن و بروا کردن ۰ هیباشد کفته مشود رل ۱۳۱ 
موده مک ین : « میپن تخسایت ۰ ۰ که آدمی ۳1 ببرستد ؟! .. » پید است 
که پرستش زا جز بپمان معنای ناروشن نداری نمیشداسند . درجاییکه 
از کلم «پرستار» این ءعنی را نمیخواهند و آن را بمعنی «خدمتکار» 
بکار میبرند. از اینسوی درکلمه « سرپرست » بازه‌هنی‌را گر کر دنه 
وآن را بجای «آقا» وسررشته دار میآورند . 

ششم : بسیاری از کلمه‌ها بکار میرود بی‌آنکه معنای روشنی‌دارد 
متلا « آزرم » که بپمان معنی اضفت. که امروژ«< شرافت > می نامند 
و کون از کلمه هاییست که ناژ بآنپا می‌دادیم » چون با کلمه دشرم> 
هم سجم تواند بود همیشه در پشت سر آن می آورند : < شرم و 
آزرم نداری ؟!.. »» واگر شما بپرسرد معنای آن چیست یاسخ درستی 
تلو آهید شنید . 

در کتاها مینوسند : وه دمار از وود بارش در آورد > ان 
بیرسید : دماز چیست > پاسخ درستی نشواهید شنید 

می‌گویند : « درخت برومند > » و چون معنایش را نمیدانند» 
11 وا غلط با پیش باء میخوانند ( در جاییکه باژیر باء و خود بمعنی 
« باردار > میباشد ( 

میگویند « شیرغران > ۰ چون منایش را نبدانند بفلط بازبر 
غین میغوانند ( در جاییکه از همان ریشه غربدن و با پیش غین می 
باشد ) 

میگویند : « سلام غرایی داد > اين را هم ندانسته و با زبر 


نت 

غین میخوانند و بسیاری آن را يك کلمه غربی میندارند ( در جاییکه 
از همان ریشه غریدن می آید و « سلام مرا > نادرست؛ ولی آواز 
غرا »> دردت میباشد ) 

يك نتیجه بد این نابسامانی آنست که کلمه ها را در همه جا 
بکار میتوانند برد . متلا «غران» را چون معنایش نمیشناسند ویژه شور 
میبندارند و جز در بی آن ننیتوانند آورد . در جاییکه آن‌را در هر 
چیز « غرانی > توان آورد . 

کلمه ‏ یپوده > همیشه ذرفارستی بکار میرود. ولی اگر پرسید 
« هوده > بچه معننی است باضعی نخواهید شنید . ولی درجاییکه‌به‌عنی 
تیخة گرفته شزد 3 باهودة > تيز وان گفت و در همه جا آن را 
توان بکار برد. 

هفتم : بسیاری از کلمة ها که ی هاشان بهم ننزديك است 
ولی جدایی دزفیانه میدازند مهم آمیدته‌شده وجداییشان از میان ره رمثلا 
بیغ و ترس وهراس‌راکه هریکی معنای جدایی میدارد ( بیم ترسیدن 
از يك ژبانیست که گمان رود و درست بیمان معنی نگرانی میباشدو 
ترس بیمان معثی شناخت خود و هراس ترس سخت است ) بهم می 
مت ۱ 

همچنین آراستن و پیراستن را که آن‌یکی برعنی شناخنه خود و 
این یکی بمعتی با کیزه گردانیدن است یکی گرفته میشود . 

همچنین توانستن و یارستن که آن یکی بممنی شناخته خودواین 
یکی بمعنی دلیری کردنست بهمآمیخته تک وه ۹ 

همت ابسامانی چندان دامنه دار است که برای گفتگو از آن 
يك کناب یا دفتر دربایست است ویکی از زمینه های‌آن « گونه ها > 
( صفتها ) است که ی بشتن نبا این‌درهمی رخ داده . بینید: سخت 
-دشواره سفت . سخت ۰ بزرگ خی هر تفن وان تج س ٩‏ 


ات تا 

هد زوده راست درست هر دو تا که با هم کسرفته شود معنیپاشان 
نزديك میباشد و از اینرو هميشه بپم آميخته شود . 

میگویند: « این کار برمن‌سخت است > در جایبکه بایدیگو بند 
« دشوار است > میکو بند : « رخت بلندی پوشیده بود» در جایبکه 
باید بگو بند نرخت درازی > . فتگو بت : « اینسفن درست نیست > در 
جاییکه باید بگویند « راست نست » 

هچنين در آن دیگر ها و همچنی در همه « گونه ها» که این 
در هم آمیزی دواج بسیار می‌دارد و ی اگر ئبك سنه شرره ماند . 
در این باره مر بن راه بیدا کردن اخشیح کلمه است که برهنمایی 1 
معنی درست کلمه دانسته شود . مپلابرای آنکه جدایی میانه سنخت‌مدشوار 
و سفت شناخته گردد باید آخشیج 99 از آنا دانسته شود » بدینسان: 
سخت مسبت ۰ دشوار - اسان » دفت شول . جمله <« این کار برمن 
سخت است » راکه گفتیم غلط است‌برای آنننت. 45۰ در آنجا بجای‌سخت 
اخشیح آن را ( که سست باشد ) نتوان آورد . نتوان گفت : « این 
کار برهن سست نیست > ولی‌اگر گفته شود: < این کار برمن دشوار 
است > توان اخشیج کله» را آورد و چنن گفت: < این کار بر من 


آسان نیست >. این آزمایش را در هیه ,جا بکار توان برد(۱) 


(۱) اين نابسامانيهاي زبان و آنچه پس ازاين باد کرده‌خواهد. 
آن آقای خراسانیست بگفتگور گزارده شده و آقایان بادانش و اندبشه 


خود ءاوری سیاو بروزگن کرذیتان زمیده‌ها نموده اد و چون این ژمسه 


شد در يك نشستی که ماهی دوبار برپا میشود و یکی اژ ناشتت فان 


درهی گنه ها > در شحجه یاد آوری آقای خر اسانیست و ابشان در 
ین باره جستجوی بسیاری کرده و آگاهیپای سودمندی بدست آورده 
اند خواسته ایم که گفتار جداگانه ای در این زمینه نوشته و برای‌چاپ 
شبن در بیمان بفر‌ستند. 


در پاسخ هو اخو (ه سماأن 
سخی اکر برای فهمیدنست بکیادبسی است 
یکی بدستینهٌ هواخواه پیدان نامه ای 
ازتبریز فرستاده وما بی آنکه نامه‌اش 
را بیاوربم این پاسخ را مینویسیم 
ما پارسال گفتار های بسیار در پیرامون دین نوشتیم " و چه در 
بارء معنی درست دین * و چه در زمنه 5 اسلام چست؛ و چه در 
فزامزن. کیفهای. کتونی کفتسکن بمیار کزدیم» در تارء اسلا کفیاز 
های دو شماره های نهم و دهم تال که استوار و و کفته ها را 
در پر میدارد . سخن ا گر برای فهمیدن است بکبار بس است . 
اگر برخی میهندارند آ نسخنا ن کهن شدو از کار افتاد کج‌می 
مت :۱ اتضان کهن شدنی تست و ها آنها زا کات تن خواهیم 
کرد تفس زر است: هه ور کر باقن 
ان اک مکش هه کته های ها نه یز سس 
تفالخ هی هتساشن مها ار کخهایق آ ناتر ابشماریم 
تادد تاک کقانه تون کر پرداز م : 
اسن بث کجی از ایشانست که خواستی را که از دین باید بود 
نم شناسشد و جدایی میانه « هقدمه » و «نشحه» 3 ۰ 
در هر کاری مسشه تجه گراتماه تر از عمقدمه است . ممٌلاشما 
خانه ای ساخته ابد » آن و ای اس و آسودنست و این خواست با 


اجه گرانمانهتر از خود خانه میباشد . ازاشرو ۳3 ۳ تا 


هدفه 


شازد که دکار نشستن و آسودن نمیخورد رتجهاش هدر گردد ومردم 
او را سکسر و بیخرد شناسند. میچنن خانه ای که و برانه گردیده و 
وکار نشستن هه دن تنسخورد | ۳ و ی تماید و یناد 
زمان | بادش دل از هتکن و در اندشه خانه د ۳ ی نباشد مین نشان 
هو او‌نا شا 

دردین نیز چنین است. با کمردان ی که برخاسته اندو کوششهابی 
را بکار برده و شناد هایي گزارده اند هه اینها مقدمه بوده وان ها 
رستگاری مردمان و رهابی ایشان‌را از گمراهی ویرا کند گی خواسته 
اند" و هرآینه این خواست با نتسجه گرانمابه تر از همه آن عقدمه‌ها 
#- 

و لی آ نان این را نمیدانند؛ و از ایثرو تیجه را مکبارفراموش 
ساخته و با چشم پوشده و تنها بمقدمه پرداخته اند " و اینست تنها 
تقو کشگواز آن. کوشفها کردن و کزشند کان را سودنو 
سر گذشتهای ایشان‌را با زگفتن وماشد اینها را «دین؟ هیشمارند. 

در بارء اسلام " ایثان آنرا چشدنا باور میشمارند ( باور داشتن 
ناگ ها و مودن تیان یه ومانند اسها آ و چنان مبدانند 
که‌آن فرهی که‌به‌پیفمبر با اسلام‌رسیدهو آن‌چیزی که‌او بجهانیان‌باد 
داده‌هین باورهابوده. از ایشرو چنان میشمارند که تا این باور هاهست 
و ی مد ففقی با کم با نها گردن نت دسن در جای خود 
پابدار است و پروای هیچ چیزی نباید کرد . 

همین خود لزش اکسی 3 و ما با آیکه بکبار هر امن زمننه 


سخن رانده یم در ۳7 بار دیگر خن پرداخته ۳ روشنس می 


زر 

۳3 دانیم . 

مه مبدانند یتفن را توق گرا یی و عویروز روشتق 
و دیگران بر خاسته و همگی اسان از اهر خدا و بودن جهات 
دیگری ومانند ادنها سخنهایی رانده بودند . از آ نوی اگر شماتاریخ 
عرب را «خوانید در عربستان مش از اسلام » قیای ینام « حثفاء » می 
بوده‌اند. که درت ورستی و خدا.ناشناسی ببروی از ِ_ ان نمرده ) 
وچون مسیحیان و دیگر دیشداران به‌یکی‌بودن خدا و بهستی‌جهان 
آبئده و مانند اننها باور مبداشته اند" و چون مردم عرب خود را از 
نژاد ابراهیم دای این هی را نز ار یاو شمارده « دین‌ابراهیم» 
با « ملت ایراهیم» می خو آندند. مادر شماره هشتم بارسال داستان‌چند 
از این «حنفاء » را آورده و شعرهای را که ۳ از از و 


پسرعمرو -در ببزاری آزیت ها و گرایدن سوی خدای سکانه سروده 
است باه کردم (۱) 

از[ سوی‌درقرآن میبینیم بنیاد گزار اسلام چون برخاسته‌مردم 
عرب را بآن «دین ابراهنم» میخوانده و بارهاباد (حنفاء) شور کرقیل] 


(۱) چند ست از آن شعرها ایئهپاست ؛ 


اربا واحدا ام الف رب ادین ادا آتقسدمت الامور 
عزلت اللات والعزی جمعا ‏ کذاكت یفعل الجلد الصیور 
" فلاعزی ادین ولا ابنیتپا ول صدمی بنی #مرو ازور 


و 2 "۷ بيكگ قرف کان با پزار تروزد کاز باور کنم 
هنکامیکه کارها بخشده شود ازلات وعزی همگی کناره جستم . مرد 
بخرد و شکیبا چنین کند -دیگر نه بمزی باور میدارم ونه بدو دختر آن» 
و ه دو بت بنی‌عمرو را دیدن میکنم > 

(۲) د«واتبعوا ملة ایکم ابراهیم و ماکان من‌اللشر کین» و «دینا 
قیما ملة ابراهیم حنیفا» 


۱۷ 


پی‌ببداست که باورداشتن به بات تخت و نهستی جهان‌دبگر 
و مانند اننها * از پیش از زمان اسللام درجهان بوده و درهمان‌عرستان 
۳ | میشناخته اندو کسان بسباری بروی ازآن عینموده اند.اشت 
ماهبپر سیم؛ 1 دین‌تنها این‌بازرهاست‌اینها که‌ازیش از اسالام درجهان 
شناخته می بوده " بس شاد گزار اسلام بهرچه بر خاسته ۰۱۶ آن کار 
دز رگ خدایی که او انحام بادستی داد چه بودم؟! .. ۱ : 

کیان ابکیان ان وهای بان رای کتاه 
ثیست واین شیوهٌ اشااست که دربرابر چنان پرسشها خودرا بناشنیدن 
شک ویهاهوی کزانتلوسیس اوزاموت ری مساو تاه رای بای اد 
وخرده گری برداژند. 

ولی ها خود پاسخ. آنرا میدانیم و میباید گفت : دین تنها چند 
باوری اسست . چنانکه گفتیم دین‌برای رهانیدن مردمان از کی 
ف آ کلت کش ی کو کات ز گس که‌چنن‌نتیجه گرانمابه‌ای‌از آن 
پدیدآبد . بنیاد گزار اسلام که برخاست میبایست بت پرستی را که‌در 
میان عرب رواج میداشت از رشه بزاندازد " و همکی عرب را بیکراه 
آورده از پرا کندگی وخواری برهاند " وبروانها وخرد ها تگان داده 
خممهای بست وا قور گر دانك و تیه کی درکن 
۳ به (بروی از آن و قاقو سفق نود آن کار بز رگ خدابی که آن 
پا کمرد بایستی انجام دهد و برای انجام این کار بودکه.آن کوششها 
هن 

1 چبزست که قرآن و کتابهای اسلامی و تاریخ فزناره ان 


همداستانند و جای هیچ جون وچراسی فسست ‌ وما اشك از 0 جدد 


هب اسب 


تیه هیسگیریم ؛ 
۳۹ چنانکه گفتیم دین ؟ تنهاچند باور تست . اینکه گر وهی 
چند باوری را بهم بسته اند و آنرا « اصول دین » مینامند و چنین می - 
دانند که تا اینها هست ( و دسته ای بیش با کم با نها تیک وق ) دود 
بابدار است - همین تقان کر اه و نادانی آنانست * و زیان این‌نادانی 
کمتر از. زنان در ستتن لات و هیل تمساشت:: 

۲ امروز با این گمراهیهای بسیار؛ وپرا کند کبهای گونا گون؛ 
وسستی روانها وخرد ها" و با این خواری وزیونی ویستی که در میان 
است اسللامی نمانده . این کیشهای سیای پرا کنده را « اسلام * نتوان 
نامید؛ و با این‌خواری و زیونی وستی دعوی دین نتوان داشت . اسللام 
با آن نتسه هایش دین میبود و کنون که آنها فیست اسالام هم ثیست. 

اما انکه بان ساد «اصل اسلام» مبیردازند و داهای خود را 
با آن خوش میکنند " و با در برابر ایرادهای پیاپی که ما بکیشهای 
آنان ميگيريم چنان میگویند :« دین را اصلاح ميکنيم *" اینها هر 
کر نادانی دیگری از ایشانست وما پاسخ هر یکی از ابنها را درجای 

. خود داده ایم . 

۳- هنگامیکه اسلام برخاست گرفتاری عربستان بت پرستی 
بود و پا کمرد عرب با ان کوش برانداخت . کنون گرفتاری های 
جهان ستار است : این کمشهای پرا کنده بانزده گانه ( با تقتر | هر 
بنکی کر اه ههد گر ستاو بت پواسشی. را لنن دش مد اوه توق گراخ 
وخراباتیگری و فلسفةٌ پونان ومانند اشها که درقر نهای تاريك پیداشده 


و در ابران و این پیرامونها رواج گرفته و هنوز در کتابها و دلها ریشه 


ی 


مبدارد هر کدام گرفتاری جداسست . مادیگ ی که درقرنهای اخبر از 
ارویا برخاسته و بادك شکوه و تبروهای بسذاری دآسیا رمیده ومغز‌ها 
را | کته کزدانشه 2 تفا کنر ند کر اهیست. 45 جهان 
بخود دیده . 

امروزدین آنست که باانها نبرد شود وهآ نها دوررانده گردد 
و در دلها جابرای راستنها داز شود " و این کارست که ما بان آغاز 
کرده ام وبیاری خدا پیش میرویم ۱ 

ان ۳ مسخواهند بدانند امروز را چه گمراهنماینن در 
شافستاو اجه دشواري است کذ‌یا اما نبرد مشود شماره های‌بیمان 
را نيك جویند و تارمخجهٌ هشت سالهٌ آنرا نيك دانند . 

انها چیزهایسست که باید هر باخرد بافهم بداند . و لیآنکسان 
[ اب کتاشکه خودرا هواداردین م‌شمارند و دربرابر یمان ا تاه 5 
مینمایند ) اینها را نمیدانند " وچون ما میگوییم " آنزمان هم بجای 
ایشکه بشنوند ویفهمند؛ این بار نا فهمی دیگری ازخود میئمایشد "و 
گ شتک تن : « پاسخ ابن کمراهبها در قرآن هست؟ . دروغ 
نایور گرا عیکو تشد وگو اسشفان | لت که نان نس نامرد 
نمانئد . 

در يك توده‌پانزده کیش بدید آورده ومردم زا گناد کفزآهتها 
و پرا کند گیها گردانیده‌اند " و کنون هر گروهی بآن میکوشند که 
کش‌خودرا نکه دارند ودراین راه ازدرو غ و دغل. نیز باز نمباستند. 

نادانی ببینید : ما میگوییم دین برای شناختن معنی جهان 
و ژفت کانسس‌تو گام تب ان این مسباشد که در جهان بجز خدای 


۲ ار هانست 


آفربد گار کر در کار نیت وبهیچ کسی‌ازمرده و زنده‌جایکاهی 
بالاتر ازجایگاه | فر ید کی بان داد 5 اینها و مانند انها 4 4 میگویيم 
آتان بجای ايشکه بخود آ یند و این در بابند که کیشهای آنان که‌بشیاد 
هن مکی بیرسلش ی فو او شنم سماست و با این معنابی 
که بدرین میدهیم هیچگاء نسازد؛ و ا زا نها تک تا فراشتعا 
گواینه : کار نکه شب کنتن 1 دوده بروی گمراهبهای خود 
کقشد و درآن‌تها ۵ تا نشسته 3 : «ما تمحز خدا فش ی[ 
در کار نمیدادم ۳ و چنن دانند که با اش برده کشبها کار چاره 
پذبرد . 

نو کون دین کلاهست که هر کسی بکیرا پر گنای " و حون 
ازان داره باشد تو اند آن گوشه باره اش را سشت اندازد و از 
دلده ها و دمده دارد 5 و با ۳ ششسمی خواهد رفت نو اند کلاه 
همسابه را بعاربه گیرد و بس رگزارد و با این پرده پوشیها, کار خودرا 
پیش برد 

داستان اشان داستان آن راهروان تادانست که راه را کم کرده 
و در باتلاقی با سن‌گلاخی گرفتار شده اند * و با انهمه چون کسانی 
برهانیدن آنان میا بند بجای خشنودی دلتنگی از آن مینمایشد و 
خر دانه‌مسکو شند که پرده برو ی کف آهی‌خود کشند» وا نممدانند 
که شجه‌اش حاویدان در گرفتاری ماندن ونابود گردبدن خواهد بود 

فتلیتوع کسا نی از انبنان فرآن 3 دسماو بز و آ به هابی 
از قرآن مساآورند که تیان ایشان جلو گر راه پیمااست ۰ میگوم ۱ 
شیما ونیا در اسر ام شا تیار کین هووشهن وانیده 


4 


آن ابراد های بسیاربکه گرفته‌ايم با نها پاسخ دهید وبا بگردن گیرید 
و براه آیید. سپس هم مگر شما معنی قرآنرا میفهمید *.. مگر ها 
نشان ندادیم که باورهای شما توددرصد آخشیج قر | ات و هکر نا 
فیک صد داستان « غیت گوای » دنام فیغمیر اسلام و باز ماد گان 
او نوشته اد» وقرآن آشکاره آنر | تاد ها انستنی که‌صفضا 
نبارستنی برای ان با کمرد ی مسشداز ین ۳ درقرآن و 
ازبارستنی بیزاری عیجوید 4. شما تسش د که هناد رین را یابه‌ای 
در کیش خود گردانیده ابد" ودرقر آن میانجیگری‌را نمونه بت‌برستی 
مدشمارد ۱۴ .. دیگر ندانستن و نفهمیدن بالاتر از این چه باشد ؟!.. 
شما اگر قرآن میفهمید پس این پانزده کیش از کجاست ؟!.. 
دربیش خود این را زی کین میدانند که آن اراد های سماری 
که گرفته‌ايم و آن پرسشهای پبابی که پاسخ خواسته‌ایم» هه را ناد بده 
انگارنه و این بار از راه قرآن پیش ایند » وچنن امید میبندند که‌ا 
نیز آنانرا « قرآن فهم» شناخته وپاسخ خواهیم داد و آ نان مىدات 
بافته از این آبه بان آ یه رفته و هثر خودرا که * درهسگوبی و چخش 
از هبان فردن شواست ات ۶ اس انش خواخند کراشت: 
فان کات 13 در یك سرای شکسته و وبرانه ای جا 
گرفته اند" وشما که میخواهید از آ نجا برونشان آورید و ك‌سرای 
باه تن تساه که ای ما زیم کی اسان اش اطاق 
کهاد فان که تاطاق دی یش قه وا | تسا یا قما مها کین 
۳ استادکی مبیردازند و چنن می دانند که ىك کار بر کی را انجام 


می دهند ۲ 


را 


کار دین بر آشفته وصدکمراهی وصد پر کند گی ندید آمده؛ 
و ازآسوی اروپاییگزی و مادیگری از غرب رسیده" و اینها با آنها 
در آمخته و هتفگن بسمانشدی یدید آورده بود که | گربخواهيم 
چگونگی آن وزبانش‌را بازنمابيم باید کتاب بزر کی پردازبم- درچنان 
قنکاشی مان ها عقوکو ار سکف نا ارفا و ماخیهرع و 
ماش ایتها کرششن آغاز کرفه ۳و آن کنو سکن کمراههای کهن 
پرداخته و بیکابك آنها پاسخ گفته " و با خواست خدا و باری او " 
استوارترین شادی رابرای دین پدید آ ورده و درمبان آنهمه کمراهها 
بکشاهراه روشنی برای زندگانی باز لموده - در برابر چنین کاری » 
کسانی بجست وخبز مبپردازند و این زیر کی را از خود مي تمبایند 
کر زان دچانه دیری زا ان کسقد., 
عی سر سد:؟ آباشما زبان اشنا ده کفیو ان رواح‌مادبگری 
وا انیا :۱ کر انیت همین تاداي‌ شا ی کی مداد 
سک فا ساره اش تسه پایتی ای سا کی ها ای تک آدستاو 
روشنی چاره کردیم و میکنیم " شما چون نمییذیرید بگویید : چکار 
فش ون : باید « مصلیحی ؟ یبدا شوتت. کش آهی هاش 
کنید: اینهمه‌راستیهار ابااستوارترین‌دلبلهانمیپذیرند که‌بایدهمصاحی» 
اند . اتفا رن خود و خاندان خود و تودهٌ خود خرسندی میدهند 
تنها برای انکه از دك رشته‌یندار های سپابی که باد گرفته‌اند دست 
بر ندارند . 
تن بیرسد : این داستان « مصلح را از کج اورفه انش6 1 


شما که متفگ : باید همه چیز را از قرآن گرفت» این داستان آن 


کجای قرآ نست ؟.. آنگاه اين « مسلح» از تیپ دبگران خواهد بود 
باخدا اوراخواهد برانگیخت. . ااگر از تیپ دیگران‌خواهد بود چه 
ته آر تا نش اون توت خر هد امک کیرات کش ارس سر اب 
تک نه تواند ای های [ نان جاره کند ۶٩‏ گر خدا خواهد 
اتکی این همان‌اشد که شما نمی یذ بر دد ۲ 
از این گذشته شم خودتان گمراهید دا رستگار .۰ روشنتر 
گویم : شماهستواتمدراست و کج و نك و ند را دششاسد با تممتو آنید؟.. 
اگرمیتوانیده بگربه #مصلح» چه‌بیاز است ؟!. خودتان‌پابمبان گزاربد 
وجهان را « اصلاح » کنید " | گرنمیتوانید وخودتان نیز گمراهیدپس 
سوه یکاش دسئور دهد و راه نشان مد هنت و ما خی 
تن : کسانسکه خود در کمراهی فرو رفته اند و ۳ سل 
شش کل # پاسخ درست نتوانند » مبخواهند آبان آفرش رابهم 
راد ِ میخو آهند بخدا دسئور دهد . برای آنکه راه روزشان بر نده 
نشو د هر گستاخی دلیری همتمادشد. دیرور چشم براه تایبدا منداشتند 
وامروز «مصلح» مبطلیتد ۱ 
از شگفت تردن کار هاست که اسان با شید کی | هی و کجنکه 
مبدارند وما لرو بشان‌میشماریم بازخودرا «یدشوا» مسشمار ند و همسری 
و همچشمی هیشمایند . برای آنکه نك داسته شود اسان در 5جاشد 
و ما در کجايم اسان زو شده مشود 1 
ی از زمننه هابی که ما از شماره ا<ست یمان نان پرداخته‌ایم 
داستان خرد اسنبه کفار‌هاش سبار دربارء آن نو شنه ام ۳ این را جرا 
کرده یم چنانسکه بارها گفته انم فلسقه ماد ی خرد را دادن معنی 


٩ 

که خواست ماست و آنر ۱« داور راست و کجو نيك وبد وراست‌ودروغ» 
میشناسیم نمیپذیرفت و روانشناسی نیز در این باره با آن مداستان 
هو ویفز ال که کی خرد نداشد جابی برای ۳9 از نك بد و 
وت و کج باژ نخواهد ماند . 

جذی انگارید شما بشهری رفته اید که مردهش همه نابیناشد. 
آبا خواهید توانست درآنجا سخن از خوشرویی و بدرویی آدمیان " و با 
آزرت‌گواین ادن چیزو آن‌جیزرانید؟... ببداست که‌نخواهیدتوانست. ۳ 
در باندء آنها جشم ان که آنمردم نمسدارند . 

همین حالس تگفتگو ازنيك و بد وراست ودروغ با نبودن‌خرد. 
از ارو که فاسفه مادی راست بودی دشها همه بسکبار بهوده 
فرآهفای یی صاشت ای هیچ کوششی قمایدکی وخ اتضال دام زند گی 
آن بودی که آدهیان همحون‌جهار بایان و ددان سر خود وآزاد زیندو 
هر کسی‌جز در پی دلخواه خود نب‌اشد.. 

ما چون بکار برخاستیم این بد آموزی رواج بسیار میداشت و 

ما میدیدیم ملابانی که در تجف درس دین خوانده اند این را باد 
گرفته اندو بی‌آتکه نتسجه‌اش را دربابند آنرا برخ ما مسکشند . از هر 
تام ان | سشگی بزر کی در راه خود دیده و باق کفتار ها پرداختیم و 
چنانکه خوانن دگان عبدانند جه در این باره و چه در ۳۹ باره ها 
پاسخهاي بسیار استوار بفلسفه مادی نوشتیم . 

از انیتو ی این نان کی رخ دادء که ی درنشستی از بدمان گله 
یکردهو عنو انش‌این‌مسود هکه بدمان‌خضرومانند های آنر | لمیید برد. 
نکن پاسخح دادمو گفته؛ / ین داستانها بر خلاف عقل است * , کفبه : 


۳ ادا 


دعقلهای ما ناقص است بابد عقل محبط باشد» 
«عقل محیط» چیست بماند میخواهيم گفتة آلمردرا نيك‌بشکافيم 
یکت اومردم بااین خردهای خود نتوانند وت و دروغ را دشتاس شد. 


اگراین راست باشد» چنانکه گفتیم " باید بیکبار از دين چشم‌پوشید. 


۳ آفششنت که یگمه انقا 2 سکس اش آاست که از داستان‌خضر 
هوا داری مینماید؛ وبرای پیشرفت سخن خود خرد را انکار میکند و 
زیان آنرا که‌سهو ۳ دیدن همه دینهاست نمسفع‌مد. چنان کسی‌مردم 
را تخود گرد آوزقه مسخواهد ای اتف از اس نیزخودرا 
همسر پیمان همشمارد و با آن از در خرد هگبری و دشمنی ها بد . در 
اشجاست که تاید گفت : ما در کجايم و آنان در 5چایند (.» . 
هواخواء پیمان دسته ای را مینوسد که فراهم مینشینندو 
قرآن مخوانند و آنه های آ نرا عتو انز دب لوخد ۹ متیر دازگف: 
مینوسد: «ایشان‌هم بدخواه پیمانند» . 
میکویمدآن نیزهوس دیگشجت وهیچ‌سودی نشواهدداشت . آ نان 
نیز نمددانند که دین‌جند باوری ثبست وباید بگمراهنها قفا قفا کین 
ها جاره شود .شما از آ نان بیرسید : آیا میخواهید که این کیشهای 
بانزده گانه که کی کر آه ف کن متشی ازمیان رود " و و 
وخراباتیگری ومادیگری و مانند اینها از ربشه برافتد ؛. آبابرافتادن 
ابنها را از دین هسشمارید بانه ؟.. !گر نمیشمارید همان دلیل است که 
ور کی زا قفیه ٩.‏ مرو رش هبتر کو ذبارد 
توانید باینها پاسخ دهید و بجار؛ بر انداختن کوشید ؟.. مثلا هستی 
آفرید کار که بششاد همه باورهاست و فلسفهٌ مادی آ نرا لمسذیرد شما 


صش2- 

پاسخی بان فشواستید ۱:۶ گر-هتواستین ی کت بان 
یکی کی وی ازاتسگونه استخان ااخها تارف آترا با دلمل استوار 
رو شن گرد ات ؟؛! ۳ هیقو انب تایه ها بدانیم کدی ی ۳ 

آمدیم که باسخی باینها نمیتوانید و این کار شما ثیست که‌ با 
۳3 اهبهانیرد کشیف ویکندن شناد آنها تک شید" پس جه نتبجه ای‌از 
کارخو دهسخواهید ؟!.. هر چه‌خودرا فک اس مک هماقا 
ازاشکه جنک نا نی کر د هم آسد و بث آیه را عنوان کنند؛آن 
9 دد معناش فلانست و ادن و عد بهمالست؛ آن گر دن فرازد و ان 
سبنه جلو آورد حسودی تواند بود ؟!.. 

ک‌کفت بر ازهه ات .25 با بسمان ددخواهی مینماید؛ وهمن 
ول یت که ای رف خر | سید یسیو فر یات آن تیه هنن است که 
سرحشمه کار شما جز هوس و خود خواهی نست . اگر معنی دین را 
مدانستید "آن کوششنرا که در این چند سال بیمان در راه دین 
کرده و آن استواری را که ببنیاد دین داده و در تاریخ پیمانند است 
ارج میشناختید . 

نمیدانم چرا این را در نمیبابید که آنکار هانی را که شا شتث 
تن وسی تن در بکجا تمیئوانند ییمان شهایی انجام میدهد؟! چرا ارج 
چن‌فروزی‌را نء‌یشناسید؟ا.. | گرراستی‌را دربند دین هستید وبلئدی 
نام خدا را میخواهید چرا از اين فییوزبها بتکان نمیابید و همراهی 
امنشمایید ؟., 

این ذسته قرانی از صد سال پیش بیدا شده و در هصر و عراق 
مینوده واز حند سال باز بابران نیز زسنده . کسانسکه تا چند سال 


۸۹ 

پیش بان میپرداختندی اگر از روی هوس نبودی بك نتیجهٌ یکی‌را 
قر راون و ]وا که باور هىای اسللامی بدانسان که بوده شناخته 
گردد و آنکسان خود درست باور باشند (همچون حذفای زمان یش 
اسلا ای کرش از انس مکی سا اسر 
گفتيم دردین بش آزهمه نبرد با و اهیها وت برستیها و برانداختن 
آ نها دویاست است و این و آتهیتی اه موی ( اکتا 
کنون نتوانسته بودند يك پاسخی تک ی دهند ‏ نتوانسته بودند 

بك دلیای هستی رزان وخرد باد کنند وهمجنن درمانند انها) 
هرچه هست این قسته ۲ توف قرع ارف ۳-۹ از دنگران 
میبودند . ولی امروز که ما بدشسان از یکسو دین و باورهای دینی‌را 
با استوار ترین دلیلها روشن ميگردانيم و از یکسو بگمراهیها پاسخ 
های برنده میدهیم کسانی بهردستاو بزی که از ما دوری گز شندهمن 


نشان هوسازی و خود خواهی آنان خو اهد بود . 
کلیة هایکه میخو آهیم 


۳ مون 

درشماره‌یکم گفتیم آقایان عمادی و آزاد «مو ه > را سمی خاصیت 
( باطبیعت يك چیزی ) یاد آوری کرده‌اند که در فرهنگها باین معنی 
نوشته‌اند ودر شمرها نیز آمده . لیکن گفتیم «خیم» که در آدمی‌بمعنی 
خصلت باخلق بکار مرود خود همان معتی است .و آیا بابودن آن‌,کلیه 
فیکر عناق غمت: بان وان -غوا که باق پاسخ خواستیم . 

از خوانندگان نوشته‌ای نرسیده ۰ ولی چون «خیم> یا«خصلت> 
یا «خلق» اگرچه از دیده‌باريك بینی همان خاصیت است ؛ لیکن‌چون 
دیگزی داده میشود و بهر حال ينك جدایی 


در اندیشه ها بآن معنی 


۳ 
درمیانه فیمیده میگردد از اینرو بکلمه دیگری که بمعنی خاصیت باشد 
باق یت رون که وتو ورگ کی ها امه 
همان را بر گزینیم وبکار بریم . تنها چیزیکه هست آنست که هاء در 
۷ کلمه‌هایارسی پسونه است وبایه از آن‌يك معنی دیگری فزونتر 
ا(معنی خود ریشه خواسته شود ودراینها چنان معنایی فهمیده نمیگردد : 
ازاینرو خود ریشه را که «مون> باشد ميگيريم که اگر درجابی‌نباز 
افتد پسوند هاءرا بآخرش آورده و «مونه» هم توانیم گفت .(۱) 
براي همين معنی کلمه های دیگر نز یاد آرری شده وا جمله 
آقای ابراهیم کاویان ( ازلار) کلمه « سرشت > را وآقای ناصر روایی 
از (خاخال) «درایش> را بپین معنی یاد آوری کرده‌اند. 
میگو ییم : «اسرشت > گذشته «سرشتن > است که بمعیی غمعر کردن 
بکار میرود . سرشت بمعتی خمیره آورده میشودومعنی‌خاصیت نیز ازآن 
توان فهمید , ولی معنی خود کلمه نیست . 
«درایش» از ریشه «درآییدن» است که درفرهنگها بمعنی‌تأثر 
کردن آمده ویپر حال از معنی خاصیت جداست . از آنسوی ما چون 
کلیه «درآمد» را بیعنی «دخل» بکار میبریم اگر بخواهيم جدا شده 
ها ازآن بياوريم يکي از آنبا «درآیش» خواهد بود. اژاینرو یزبکار 
بردن آن درمعنی «خاصیت> بی‌زیان نخواهد بود . 
چنانکه آقای عمادی یادآوری کرده‌اند درفرهنگها ده‌کلمه بیشتر 
را بیعنی طبیعت یاخاصیت آورده‌اند ولی بیشتر آنها درست نیست وبپر 
حال چون دردرست گردانیدن زبان یکی ازپایه‌ها اینست که هر کلمه‌ای 
يك معنی وهر معنایی يك کلمه دارد ازایثرو بانپا نیازی تتخواهیم‌داشت 
۹ (۱) مثلا یکی از معناهای هاء کوچکیست وماتوانيم و 


این معنی را میخو اهیم (مو نه »> بگوییم 


پاسخ- پررسش 
پرسش : 
شما درباره «دروغ مصلحت آمیز» سخن‌راندید . اما چیزدیگری 
هست» که دز کنابها. آنرا «توریه» مینامند واحادیئی دربارة آن‌میآور ند. 
ای را دیده‌ام که‌یسران شوف آ تیا باق اف من کون ۱۶ کر 
کسی درخانه را زد وپرسیدآقات درخانه هست يانه پاسخ داده بگو در 
اینجا یست وخواستت این باشد که در اینجا که من ایستاده‌ام نیست . 
این را جایز میثمارند ولی میغواهم انديشه شمارا بدائم : 
داسخ: ۱ ۱ 
کسانیکه چنین چیزیر! سزا شمارند همین‌نشان نادانی ایشانست . 
] تایگه۰ تفت شدار‌های. تورخهو | بر آع بغوف کشن:ساز ند ویرشر اما 
بامردمان جپان کشا کش نمایند ناگزیر باشند «قیه» و «توریه» ومانند 
اینهارا «سزا» گردانند . 
اینان آن افپ‌انیند که مییندارند يك دروغی یبا يك کار بد 
دیگریرا چون دربرده پیچیدی بارنگ آن‌را دیگر کردی دیگر زيانی 
خواهد داشت . اینان باراستیپا کاری نمبدارند وزبانی را که از کار 
های‌بد پدید آید درنمیبابند بواینست درهر چیزی تنها دربند رویه آنبا 
میباشند . مثلا آنان ربارا حرام میدانند ولی‌اگر بيك سیر نباتمصالحه 
شد حلال است . 
ما میگویيم : هر چزیکه نه راست است ناسزاست . آنچیز بکه 
اينان «توریه» مینامند اگرهم دروغ نباشد فریب ودفل است وچون ه 


راست است ناسز است . 


شهر بور ماه ۷۱۳۹۰ 


قارنفه کسیر وی ی بای 


سر دیبر : سلطانز اده 
راهسر : فنحی 


درباره ام جهان 
لت 

ازدو کفتار سشن که دراین زمینه نوشتیم دونتیعه بدست میاید : 
یکی اینکه آدمیان ازروزیکه بروی زمين پیدا شده‌اند همیشه در بیش 
رفتن بوده‌اند ومیباشند . لیکن این بیشروی هميشه از دو رشته باشد : 

۱) ازراه افزار سازی وافزودن بشکوه بیرونی زندگانی و جلو 
رفتن دردانشها 3 کاشتا : 

۲ ازراه شناختن معنی ژندگی و آدمیگری وزیستن با ین بخردانه 
وبیره‌یافتن از آسارش وخرسندی . 

این دو رشته ازهم جدا ولی پیکدیگر سته هیباشده وهمیشه باد 
باهم گردند 6 زگره نپا از بیشرفت در رشته نعست نتبجه در دست 
تخواهد بود . 

دیگری آنلکه این شرفت که درزمان ما ازارو با آغازبده خود 
پیشرفت بسیار ارجدار ویمانندیست واینکه کانی دشواری روز افزون 


زندگی را از رهگنر این دانسته بیزاری‌نشان میدهند ازناآ گاهی‌میباشد 


2 
چیزیکه هست‌این پیشرفت هنوز ناانجام است . زیرادراین تکان تنها در 
یکرشته - در رشته نخست - پیشروی‌شده» ودررشته دیگر که خود ارجدار 
نی است هتنها پیشروی رخ نداده بدانسانکه گفتیم چند کامی‌نیز بسروی 
رخ داده و اتمه دشو اری زند کانی همین میباشد 

ابنست. اجه دو گفتار . کوتاه سخن اینکه میباید در رشته دوم 
نیز پیشروی شود تا این تکان - این تکان بیماننه - به تتیجه رسد 
خواهید گفت از چهراه :!.. میگويم : ازاين راه که معنی‌درست زندگانی 


دانسته گردد. از این راه که جمه نش در خردها ید بدار شود . از ایتر اه که 


۳ 
2 نادانیپا وبدآموزیهای زهر ناك که رواج يافته ازمیان بر خیزدو 
تاتتها یکی اضا گروه, 

اين گرفتارییا امروز ازدانسته نبودن معنی ژند گیست » ازشناخته 
نبودن گوهر آدمیگریست » ازست و ناتوان بودن روانها وغرد هاست. 
میباید باینپا چاره شود . بدانسان که در رشته 1 ۲ کاهتهای بسیار 
کر شا .بدا هقی وران های ری از ز طیعت: )اشاخته: گردیده 
میباید دراین رشته نیز راستیپای گرانتباش دانسته گردد ورازهایآدمیان 
«وزند گانی‌باهم > ایشان شناخته‌شود. 

جپانیست شگفت وبسامان » خدامارا بدینجا آورده و آنچه‌زندگی 
را درمیباید درآن آماده گردانیده . این ژمین :۰ این هوا این‌آفداب» 
این آبها » اين ابرها سرچشمه زندگانی مایند . ماراهر آنچه درمیباید 
باینپا سپرده شده وتنها کوششهایی ات که شا سرا آ ماو تفه ان 
کار یکه بر ماست تنها کوشش است وبس. 

زوسن گویم : آدمیان باید از زمینها وآبپا بیره جویند وبا 
کاشفن نوشیا و مرها سومانتت: ایا ترا شوه خو وراه ده 
از پنبه وپشم ومانند اینپا پارچه بافند وبوشاك پدید آورند » ار آهن 


ومس ودیگرهلزها افز ارو کاچال سازنده از آجروسنگ وچوب ودیگرچیز 


2 
ها خانه امرازند» بابیمار بپابکوشش پرداخته باداروها درمان کنند » چرار 
پایان و مرغان سودمند را پرورده ازپشم وپر وتم آنها بپره جوینده 
نیروهای طبیعت واکه کات ها را شناسانیده درراه آبادیجپان و آسایش 
خودشان بکاراند اند .. 
اینپاست باینده های آدمیان. زمانیکه مینگريم خدا آدمیان‌را بر 
گریده آفرزید کات هنیدم وخرد وفهم و دانش بآنان داده ورشته کار 
های حجپان‌را بدست ایشان سبرده 8 تاقق کر را ازاشان خواستد. آدمی 
برای آسایش وخرسندی آفریده شده وراه اين بروی وی باز گردیده. 
اين جهان باین بزرگی وشگفتی و آراستگی برای آسودن وخوش‌زیستن 
آو دید آورده شده ‏ 
چنانکه گفتيم تنها رنجیکه آدمیاثر است کوششیست که‌باید درراه 
بسیچیدن دربایست‌ه۱ بکار برند واین رنج بسیار نیست . بویژه پس از 
شم فتاه داتقیب کرد وماشتتواق سار برای کاشتن و درویدن و 
ریسیدن وبافتن ودوختن ومانند ایها بدید آورده. بالین چير گ یکه امروز 
آدمیان ب‌سههر (طبیعت) پیدا کرده اند این رشته کوشش بسیار آسان گردیده 
از آنسوی این کوشش اگر هم ما رنجش میخوانيم خود رنج 
نیست . يك کشاورزی که کشتزاری پا باغي پدید مبآورد با يك افزار 
سازی که هنر شود را بکاربرده افزارهای سودمندی .یسازد بايك‌پارچه 
بافی که پارچه های #شنگی میباند بايك پزشگی که بیماران را ازمرك 
رهایی میدهد اینها خود سر گرءیهای خوشیست و رنجی از اینیا کتر 
دربایند . 
چنانکه گفته‌ايم مایه گرفتاری آدمیان آن نبرد دلغراشیست که 
باهدسگن تفیهاز ‏ و اوه رورایا کر سمخ + قاشای اصیان تیا اه 
داستان حاتتنیی که دربکخانه میزیند ولی‌جو تس 


ی در میان مید ار ند 


يكت ناهاری که مبخو اهند تست رنجی برده آنراآماده مک و سیس 


و اس 

باهم بکشا ۳3 بر محیر ند و هریکی میکو شد که فزوتر از دیگران 
سهم برد؛ وبرسرهم میکوبند ولقمه از دست یکدیگر میربایند وبدینسان 
زند گی‌بخود تلخ‌میگرد انند و آن بدتر که میپندارند زند کی جزچنین نیاید 
و ولی اگرمرد باخردی سامانی میان ایشان بدید آورد ویکی‌را بر 


ایشان کمارد که بو رکدام باند ازه ایکه هیسزد سهمی دهد آی کشا کشن از 


میان برخاسته و آسودکی پیش آید . 

امروز اینهمه کشاکشها وزدوخوردها ورنجشها و گله‌ها ودویدنها 
وجنگیا و کشدارها کهدر. جپاندت همکی تیه آنست که جهانیان باتبرد 
وژور آزمایی و ی » وکاریکه میباید وق اقا ات وا این 
نبرد ازمیان برخیزد وزنه گی از روی يك آیین بخردانه باشد . 

دو باره میگویم : باین تترق. بیازی: فضت و آ نوا جز کف هی و 
نادانی جمان یدید سا وف . این برد هنگامی بودي که داشته های‌سیپر 
رای زندگانی هسگی ناه نبودی و چنین‌چیزی ثیست. . مین از سامان 
ها که در اینجهان بدیدار است همین است که چنن ی در عبان 
نمیباشد . 

کسانی گاهی این را بپانه‌میکنند وچنین میگویند : مردمان‌بیشتر ند 
وخوراك وپوشك ودیگر دربایستها باندازه نیازهمگی نیست . هییگویم : 
ین دروغست وهیچج دایل باخود نمیدارد . مثلا یکی از جاهاییکه مردء‌ش 
انبوهند چی وآن پرامونهاست .کی در آنجا چنین کمی نمودار است ؟؛ . 
آری:فر سالیای. آز. دن. اروت و آهریکا برسکان افراوان بودماند 
و لشکر بسته بنمایش بر میغاسته اند و داستانه‌ای شگفتی ما زر آنپا 
شنید یم . بلکه بنوشته روزنامه های خودشان سالانه انبوهی از فرشتکی 
موجه ای با افش مر کت از کرت خود کف مساروده ان وی انشا 
هيحيك الیل کنو داشته های طبیعت ثبست . ژیرا بنوشته همان روزنامپا 
دز فان کعوز فا * خرخنان-هنگامع گندم وی وشن هه ناو فا کی 
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خوردنبها فزونتر آمده و بدربا میریشته‌اند ۰ و این دلیل است که این 
۹ نه از ی داشته های طبیعت بلکه ازنبودن سامان درستی در 
زد ی بوده . 

از هبچراهی اين نتوان پذیرفت که داشته های طبیمت کمتر از 
ال ادسان» باشده > ادشان هر چه بش ور تا باز "می درهیان شخواهد 
توق بو ار آهپاییکه ,دانعهای. آمروزی. یرآ رشن ی 4 از 
زمینها ابا تس ها باقذآفهت آفرید کار تواان که بکودك‌درشکم 
مادر روزی میرسانه مردمی را بی‌روزی بجهان نشواهد آورد . 

از این گذشته کمی انگیزه کشاکش وربار بای نباشد.کم‌را ۳ ان 
باین وسامان بشید و #«۳ سیم داد . 

اسان هم ببپانه دیگری بر خاسته اس نا ۱ « شا دشن درنپاد 
آدمی تیاده شده» وبرای این چگونگی ژیست ددودام را دلیل میا رز ند: 
دودرنده لقمه ازدهان سکن درآ ورن موسر ون هر یکی که تمرومند 
مراب آن دیگری‌را دور راند ومرغهارا از آن نوی گرفا وه دو درحت 
پپلوی هم ه رکدام که‌روبنده تراست سر برفرازد و آندیگری را بزیر 
گیرد واز هواوآفتاب بیبهرهگرداند. برخی‌نیز بجای دورتری‌رفته وظسفه 
دارو ین را یاد آوری کرده چنبن ی تن : اک دربنیاد آ فرش 
نهاده. درجپان هرچیزیکه تواناتر وباز ماندن شایاتراست چیزهای دیگر 
را ازمیان برد ونابود گرداند» پامسگو شک : «درجپان هرناتوانی‌خوراك 
توانا ست این قائوئیست که بهمه چیز ودرهمه‌جا رواست وما را از آن 
گزیری نتواند بود > . 

امروز بهانه بزرگتر همینسد . این بدآموزیپای مادیگری باپر 
وبال بسیار درهمه‌چا رواج یافته ودستاویز بمردم داده وبرای پاسخ این 
گم اهیست که ما داستان «جان وروان» را نوشته وبارها آن رادوشن 


گردانیده‌ايم ی 


4۷ ۱ 
خوانند گان از آن داستان [ کاهند وایست پاسخ داده میگویم : 
این به راست است ی درنهاد آدمی نهاده شلد و آدمی کجا و 
ددان بایر ش کا بادرخت کیجا ۶ فقلسقه داروین و سخنانیکه آن در باره 


‌- 


پیدایش چیزها ودرزمینه «بازماندن شایاتر > گفته درست است ولی ادمی 
از آن بیرونست وراه زندگانی این جداست . 

آدمی ازدو نپاد بدید آمده: نماد جانی ونهاد روانی . نهادجانی 
همانست که‌در فلسفه شناخته‌اند. همچون دیگر آفریدگان سر چشمه‌در خو است 
ها ودریافتهای آن «خودخواهی»> است واز کشا ای نافیگر آن‌باز ناستد: 
ولی‌نهاد روانی جداست و آدمی از این نپاد نه‌تنها تن با همجنسان 
شود. پآدیگران س کرد سفد. ال این اه تلد رم . تامی‌ژم: وش ار 
و دستگیری ناگزیر است . از این نهاد بجای زور آزمایی با ناتوانان 
ونابود رهاتفن نان ها از ایشان وجانفشانی ناچار است . 

کسانیکه کف کین وزون آزمای رمق ورام روز رز عستد ی | 
غمعواری وجانفشانی آدمیان را نمیبینند !.. چرا این نمبیینند که چهار 
تایان: ازدوی هیهیر. ۱ کاهد وان بیج واه کرسفته. که-سرش زا 
هیر د 9 ۳ در پپلویش ایستند وی که دردی یا سپشی 
(احساس) درخود یایند چرا کنند » ون ]و اگر کوسته اف را بیند 
دل‌باو سوژاند وچه‌سا خودرا 7 گزارده نانش را وی دهد » و 
چون او نان را خورد وسیر گردید این دلشاد شود . بت جدایی از 
کچا تایککجا ست ! بارها رخ دهد که رن بآپ‌افتد یادرمیان آ تش‌ماند 
و دیگری خودرا به بیم انداخته وی را رها کر این کجا ونبردو 
کشاکش. کهاشت: ۶ 

میباید پذیرفت که آدمی جزاز دیگر آفرید گانست وخود بسیار 
دور است که این را بپای آنپابريم . اگر آنها بکشاکش نا گزیرند 


این تا کش تمیبأشد : ودر این بکرشته در یافتها ودرخو استپای دیکرخ 


ازداسوزی. بدنگرآن ۳ ودوستی راستی برستی و ماند اینها هست . 
انست آذشن میباید بجای ری شا ان با غمعواری وهمدستی زید و 
بجای زور آزمایی تست کنر نان وف 3 

ما حون در مان 3 دراین ژمینه ها سیینان بسیاری رانده ایم 0 
دراینجا بیش ازاین بر سر این سخن نميايستيم . این بهانه که کشاکش 
درنهاد آدمی نپاده شده بسیار بیاست . این تشیحه آنست که معنی‌در ست 
آدمی شناخته نکارد بدم 6 
آخان اند ناشیا که وراد این هکره ,رما از 
پراهسا و چراهای قشنگ وسودمند نگهداری ندایند » و بفزونی آنها 
ک هنت ودراها و گزاها وخزاهای زیانمند و دلازار را نابودی کوشند. 
از هر باره جهان را بپی‌ایند وبیارایند . اینهاست بایای آدمیان . 

اینپا گفته های شاعرانه نیست ونا سنجیده سخن نیرانم ۰ خدا 
خرد بادمیان بشید ه که نك ود وسود وزیان را از هم شناسند ۰ 
واز بدییا دوری وبنیکیها پپروی نمایند . يك بدی با آن‌گزندها وزیانها 
( کشاکش زندگانی) مور از ان قوری تا ۲ یا ور اند نی 
بگر اه بخردانه ای یش تندوب 

این چبه نادانیست که همچون در ند گان لقمه از دهان یکدیگر 
ربایند ؟ . چه نادائیست که جهان باین آراستگی را برای خود دوزخ 
کر فان ؟ ( . . چه ناد انیست که شب وروز در یی روزی دوند و 
روی آساش نیینند 4 . 

شم راهدتان اهر کتبال مسکنه ۲۱ بردردان ی | تشن هید هید ؟!.. 
اک اش :یبا فان تاعکی اعد اعاری: ود شر راد ی ضا 
میپردازید ‏ .. چرا بانها میپرداز ید ويك پتیاره بدی را با این گززندها 
و شتا بحال خود هگ از یف و 


کسانی شواهند گفت : «اين نشود » بیش رود .» بیرسید چر ا؟ا.. 
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شما اين را از کجا میدانید :؛ يك چیز شدنی را از نا شدنی با چه 
نشان میشناسید ؟ !.. اینان آن سست نهادانند که باهیچ کوشش‌مردانه‌ای 
همراهی نمایند » وهر چه را که تازه شنوند این پاسخا را دهند . 
اینان اگر صبد سال پیش بودندی و کسی باینان سخن از مشروطه و 
نگ قانونی گفتی باو نیز این پاسخ دادندی . 

اینان کسانیند که هر گفتگویی که از توده وآسایش آن رود 
بی پروابی نمایند واين پاسخها را دهد » ویااز درهمچشمی ورشکبری 
آمده نادانیپایی نبایند . ولی اگر بخودشان بك زیانی یا آسیبی رسد 
آنپنگاهست که فر تاد تاه نلند 3 و همچشمی ورشك وهمه چیز را 


فراموش کرده از دوست ودشمن‌یاوری خواهند. آنبشکامست که میتزه‌روبی 
نشان داده چنن 3 : ۶« باب چنین امی شود » بایید يك چاره ای 
کم 
اینان آن کوناه اندیشان افپ‌ند که اگر دريكك سودایی هزار 
ریال ودو هزار ریال سودی امید دارندشب نخواییده بارها آن‌را از آغاز 
تا آنجام از اندیشه کلاز اند ۳ با گفتاری ۳ کتابی که در باره‌توده 
و آینده آنست بیپروایی نشان داده وبيك بار خواندن و اندیشیدن تن 
در ندهند , 
مادر دیاچه گفتار نشان دادیم کنهندن. فر ای باستعان: ۰ مالیان 
درازی ۰ آدمیان درساختن افزار و انزودن بشکوه رون کی پیش 
رفته بوده اند» ولی چون‌معنی «باهم زیستن» وراه آن را نمیدانسته‌اند 
تیره به تبره در بیابائهپا وبر سر کوهها میزیسته اند وهر تره ای از 
ترس تاخت وتاراج دیگران خانه و آبادی بنیاد نهادن وباغ ‏ و کشتزار بدید 
آوردن زمیتو انسته اند » وبدینسان زیست بیابانی میگر ده ان شین بر 
تاه ونیا نان معنی «باهم زیستن» را یاد داده وقانون وفرمانروایی در 
1 


میان ایشان بدید اورده ودر نتیجه این بوده که آبادیها وشهرها بداشده 


0 ی 


وماکفتيم این يك گامپای تندی در راه پیشرفت بوده . 

امروز ما در برابر يك چنان داستانی میباشيم » وچنانکه گفتیم 
میباید بيك‌جنیش بخردانه ای برخاست وبيك‌بار چندگامی پیش‌رفت. این 
جنیشی که در قرنهای بازیسین در اروبا : در زمینه دانشها و آگاهیپاو 
در پی بردن برازهای سیپروساختن افزارهای زندگانی» رخ داده يك جنبش 


بزر ۳ و مناد همانند آن جنیش درشناختن معنی 


درست زندگانی و 
پی‌بردن بگوهر آدمی و خیم‌ای او و درژی-تن از روی آیین خردمندانه 
زو دفلد.. نهائیتان .که نرو های مفغئاطیس والکتريك و بغار وسیاز 
مانند اینپا را شناخته ایم وبه زند گانی وی فت‌گوه بیمانندی داده ایم 
میباید هم پدانسان راستیهایی را در باره آدمی و گوهر ار شناخته و 
نبروهای روائی او را دانسته وبدررن ژندگانی سامان بیبانندی دهیم . 

آری آدمی چون از نپاد جانيی همجنس چپار بایان و ددانست 
خیمپا و هوسپای ناستوده 0 و بای و وفزونی جوبی وی ی 
و برتری فروشی اف انب اش و ایا اووا حا کش برمی 
انگیزد ۰ و ما ميبینیم که امروز زند کی همه نبرد گردیده » و آدمیان 
رفتاری بدتر از ن جانوران پیش گر فته اند . چیرزی که هست این 
خود از "ییا افیا بات که میباید از خود دور اه 

آدمی هر آنچه دارد تباید نگه دارت: ادفیان تسا ور 
آیا باید به‌آن گردن گزار ند 5 ۵ | دفیان که و او ۳ 
ش لت بمب هی فا کنشی ااکا شم 4 

4.۵ 1 از آنست. که در آدمی تشه خیمپای بدجانوری 
سنج 5 پاک ابا ی کی شود . آدمیگری ی باخرد وروان 
اس پ‌نایه انیا رانا کردد هه سریعهه کردای و فان دوذسی ابا 


ناد 


وت سجن : رنج و گر فتاری آدیان و انکه بهره از آسایش 


رن ای 
و خرسندی انمی‌بینند پیش‌از همه نتیجه این‌اژدها نبردیست که درزند کی 
با هم میکنند . میباید باين چاره شود. 

خواهنف پرسید : راه‌چیست ؟!.. میگویم : راه‌دانستن وبکار بستن 
است .۰ چذانکه 3 می‌باید تکانی در خردها بدید آید و چند سای 
در راه پیشرفت جپان به‌تندی برداشته شود . می‌باید بخردان پیش افتند 
و جپان‌را ازاين گر فتاری رهاگردانند . در هر کاری راه این‌بوده. 

نخست می‌باید این راستیهارا همه بفهمند و بد آموز یپای‌مادیگری 
را از مغز بیرون گردانند . اين بدآموزیها بجهانیان پسیار گران بسر 
آمده . انبوهی از مردمان همینکه شنیده‌اند : < زند کی نبرد است وهر 
کسی باید تنها در بند خود باشد »۰ این باهوسپا و خود خواهیهای 
آ نان ساز کار اافاقه کیان ان فا رو وا دونگا کععستی 
و سود جویی و مکی اراد شتا عنهاند: » نانک فرمیت رشته گتار 
ها نوشته ایم این بدآموزیها در هحه جای جپان تکان سختی بمردم‌داده 
و مایه ناتوانی خردها و روانها گردیدمو باز نوشته‌ايم که‌یکیازانگیزه 
های دشواری‌زند کی همینهابوده . چون بايك هیاهویی در جهان‌پرا کنده 
شده بسیاری آنهارا بی‌چون و چرا پنداشته‌اند . می‌باید گفت چنین نیست 
وا افیف اهنت 

دوم جایگاه آدمی وارج‌آن نشان داده شود . فلسنه مادی آدمی‌را 
بادد ودام بیکرشته کشیده و از ارج آن بسیار کاسته . می‌باید فپ‌اند 
انا نهراست است . آدمی کجا ودد ودام کجا ؟.» آدمی دارای گوهر 
های گرانبهایی همچون روان وخرد میباشد. آدمی بر گزیده آفریدکان 
است خدا اررا آفریده و رشته کار های جپان را دست او سپرده و 
آفر ید گان را همه درژیر دست او ناده. 


آدمی به« ر ای آنست که وا کش 1 ونوشاکیو پوشا کی 
بدست آورد » و باستم و چیرکی روز گزارد » وبا تلخکامی و پشیمانی 


م ۷ ور چان 
بمیرد و از میان رود . برای چنان زیستی خرد چه بایستی ؟۱.. دانشها 
چه بایستی ؟!.. زیستگاهی باین شگفتی وزیبایی چه‌بایستی ؟... 

آدمیان برای آنند که زمین را آباد گردانند ۰ و باخوشی و 
آسودگی زیند » و خواست خدارا ( خواستی راکه از آفرش اینجهان 
می‌داشته. ) بکار بندند . هر یکی از ایشان باید : نه‌تنهپا دربند خوشی و 
سانش خود» بلکه دربند خوشی و آسایش همگان باشنه وهر کمن ذز 
زمان زیست بکارهای نیکی درراه آبادی جپان برخیزد. 

سوم باید این آموزاکپا ودانا کهای سست وی ارجی ؛ که بنام 
دین یاکیش یافلسفه یاعرفان یاادبیات ؛ یابپرنام دیگری» اززمانهای‌پیش 
باز مانده وامروز یادها ومغز ها را آ کنده میدارد اژمیان رود . 

اینپا هیچ سودی نمیدارد ؛ و بخیره مایه گرفتاری اندیشه‌ها گردیده. 
ایئپا نه راست است که عنوان دانش و آگاهی پیدا کند » ونه دستور 
های درستی را در برمیدارد که آیت زند گانی شمرده شود . رویپمرفته 
يک؛ بوده‌ای ارنادانییا و بهآمووببای گدشت‌فانشت که درهم آمیخته. اگر 
بر خی از آنها يك بنیاد درستی داشته امروز آن نیز از مان رفته است. 
کوناه سخن آنکه می باید اینپاهمه ازمیان رود ومنز هااز آنهانهی گردد. 

امروز که مامیخواهیم آدمیان را يك راه‌نوینی آوریم وباراستیها 
آشنا گردانیم میباید اینبارا از میان برداریم . 

چهارم عیبایدمعنی‌خرد و جایکاه آن نيك شداخته گردد وارح‌یشتری 
بآن گزارده شود . میباید جدایی‌که میان آن با پندار ها و هوسها و 
دریافتهای جانیست نيك شذاخته گردد . امروز یکی از گرفتاربهاست 
که انبوه مردم معنی خرد وجایگاه آنرا نمیدانند وارجی راکه بان‌میباید 
گزاشت نمگزارند وکار بجایی رسیده که سبکمغزانی برای پیشرفت يك 
پندار پستی يايك افسانه بییایی باخرد دشمنی مینمایندودست بدامن«عفل 
محبط » ومانند آن میزنند . اینهپا هیباید ازمیان برخیزد . 


0 


کنر تضهن 


| - جنگ در ارویای شرفی 

در بایان مرداد ماه که ماه دوم در ارویای شرقی بایان 

میرسد خون ریزی با همان شدت اولیه در جریان بوده و از دریای 

شمال تا کناره های دریای سیاه آیادیپا ویران و خرمن های هستی 

هزاوان بیگذاه به آتش آز وطمم میسوزد . ما از نظر تاریخ تفییداتی 

که در یکماهه مرداد در جبپهٌ مشرق رخ داده چگونگی آن رابطور 
اجمال شرح میدهیم . ۱ 

۱ - در اوایل مرداد ماه نیروی فنلاند با کمك نوی آلمان 
حملات سختی تاه قور رشوو ماس ( آخرین نقطه شمالی که راه 
آهن شوروی بدریای شمال میرسد ) نموده و کوشش زیادی بتخرح‌دادند 
که خودرا به‌ندو. تامیرده وسانیده و وراه ارخباط عوروی زا از قربان 
شمال قطم نمایند ولیکن در برابر ایستادگی روسپا حملات آلانها و 
فنلاندی ها در این نقطه نتیجه روشنی بدست نداد. از نیمه مرداد ماه 
سنگینی‌فشار فنلاندیها بجبپه گارلی و شمال دریاچه لادوکا متوجه گردیده 
و بالاخره به تسیر شپر های ویرتسلی واقع در کارلی و سوتاوالا 
لاهدن پوهیا » موفق شده و بعلاوه نیروی فنلاند جزایر هورسو »یبور 
فبلن و لائمن و اقم در نزدیکی هانگورا اشفال کت 

مطابق خبرهای رسیده در اواخر مرداد ماه فتلاندیها بتعش‌ممدی 
از نروی خود را بجبپه جنوپ انتقال داده و برای بسدست آوردت 
شب رورت و تیدیفمتظطقه شمال لتین گرا خودرا آهاده. مب‌کنند. 

۲ - یروی مهمی که از روسپا در جبهه استونی بخطرمحاصره 


شدن افتاده بودند دايرة آن در مرداد ماه از سوی جنوب و شرق 


یت 
دوز بروز ننك‌تر شده ودر اواخر مرداد نیروی آامان بين دو دریاچه 
ایلین و پی بوس راء یافته وبشپر ناروا رسیدند و بطوریکه کارشناسان 
چنگی اظپار میدارند هر گاه یبوی آلمان از مشرق استونی خود را 
بکناره های خلیج فنلاند برساند ارتباط نبروی متمر کز دراستونی بامر کز 
کل فرماندهی قطم گردیده و یگانه راه ارتباط آنپا متعصر به دریای 
بالتيك خواهد بود. 

جیوه هر کزایه. تزروی: السان در اوایل مرداد ماه متحصرآاً 
در برابر اسمولنسک و گومل پیشرفت زیادی کرده و بدروازه این دو 
شپر رسیده بودند. در یکماهه مرداد نروی آلمان درتمام جبهه مر کزی 
تجمله های سغت میادرت نموده و پس از تسعر شپسر اسمولسگ و 
که در سایرقسمت های‌جبهه نیز بیشرفت ننوده وخط جنك‌را مستقیم 
ساخته وبا دادن تلفات معتنابهی توانستند فرورفتگی آن‌را اصلا ح نمایند. 

4 - جبپه او کرانی یا جنوبی - روییم رفته نیروی آلمان در 
مرداد ماه در جبهه او کرانی بیش از سایر نقاط پیشرفت نوده است 
چنانکه در ظرف این یکماه سمت غربی رود دئی‌ببر تماما بدستآ1.ان 
افتاد و شبر های مپم ژیتومیر . نیکلایف خرسون- درو پتروسكت - 
از طرف آلمانها تسشیر گردید ولیکن بندر میم اودسا تسلیم نشده و 
هنوز در برابر مپاجمین با شجاعت هرچه تمامتر پایداری مینماید. 

استان اوگرانی که در حاصل خیزی مشپور جهان بوده و انبار 
غله روسیه حساب از کی ول فا باین‌طظرف دولت‌شوروی 
برای تأسیس کارخانجات بزرگ و استخراح‌کانهای آن بویژه کان آهن 
گربووی روك زحمات زیادی کشیده و پولپای گزافی بعصرف رسانیده 
است» ومطابق اخبار واصلهتنپابر ای تأسیس_کارخانه برق درو بتروسك 
تلود یکمند 


که استعداد تولید دو میلیارد کیلوات برق داشته و ده 


۳ 


میلیون ليره انگلیسی خرح نموده و چندین سال برای بنای آن انرژی 


ری بت 
صرف شده است ولی افسوس که انهمه زحمات هزاران کار گردرظرف 
یکی دوروز بپدر رفته و سازمانیکه ملیونبا مردم از آن سود میبردند 
با" بفالی: سکتان. گز وید 
۲ حنك در افرشقای شمالی و شرقی 

چنانکه درشماره پیش گفتيم پواسطه گرمای تابستان عملیات جنکی 
در افریقا در سال تعطیل بوده و منحصر بزد وخورد ها ی گشتی طر فان 
خده است و گاه و بیگاه هواپینا های بمب افکن و شکاری هردوجانب 
دست‌برد هایی مینمایند درعين حال چه دولتبای محور وچه دولت‌انگلیس 
در این چند ماهه تاستان بیکار نبوده و با فزودن نیرو و ابزار های 
جنگی‌میکوشند وتاآنجاییکه مقدوراست خودرا برای‌نبرد سختی درآینده 
نزديك آماده میکنند. بطوریکه ازخبرهای رسیده معلوم‌میشود دولت‌ایتالی 
و نان درمیدان جنگ افریقا درحدود ۲۲الی ۷۵ لشکر نهیه دیده‌اند 
که شاید ۵ لشگر ازآنبا زره‌بوش وموتوریزه باشد. دربرابر آن دولت 
انش چه ازهندوستان وچه از سایر مستملکات خود نبروهای معتناببی 
بشاك‌مصر پیاده کرده وابزارهای مپیپ‌جنگی ازهرطرف دئیا بمیدان جنگ 
لیبی گسیل داشته است و البته ببعض اینکه گرمای تابستان سپری شده 
و هوا مساعد گردد عبلیات سغتی در امریقای شمالی آغاز خواهد شد 
وچون یدوی انگلیس وابزار های جنگی ازحیث نفرات وتعداد بنیدوی 
ایتالیا و آلمان برتری فاحش دارد احتمال زیاد میرود که اشکار عملیات 
دراین دفعه نیز مانند دفعه اول دردست انگلیس بوده ودرصورت امکان 
نتیجه جنگ قطعی را درمیدان جنک افریقای شدالی بدست بیاورد . 

در افریقای شرقی ( در کشور حبشه ) هنوز مشتی ازنیروی‌ایتالیا 
در نقطه داز پایداری نموده وبرحسب خیرهای رسیده گاهگاهی بحمله 
متقابل نیز مبادرت میکنند . این دسته کوچك از نوی ایتالا ارزش 
سپاهی بودن خودرا نشان داده وثات کردند که هر گاه همه ار تش‌ایتالیا 


سا پا 
که درحبشه مجنگیدند مانند یکمشت محمورین گندار پایداری کرده 
وروح سربازی داشتند مدتپانیدوی اتعلیین درافر بقای شرقی گر فتاربوده 
وچه‌بسا که پیش آمد تن در‌شرق «حریان دیگری میافتاد . 

مدتی است که مستملکه کوچك جیبوتی فرانسه ( جاییکه خط 
آهن حرشه بدریای سرخ اتصال پیدامیکند ) ازشمال وجنوب وغرب از 
طرف نیروی انگلیس وجمعی ازفر انسویان آزاد(طر فداران ژنر ال‌دو گل) 
احاطه گردیده واز طرف مشرق ایزتوسط پیروی دریایی انگلیس‌محاصره 
بشده است آخرین اطلاعی که از جیبوتی رسیده ذیلا مینگاريم . 

ویثشی - ۲۸ هرداد. خبر گر اری فرانسه خبر میدهد رادیوی 
توا ارت و دای ان ارات ره ری اش اس ام 
اوضاغ فرانسویانیکه دراین مستملکه‌محصور مانده‌اند وناحق‌دچارمحاصره 
شده‌اند تشریح نموده و گفته است کمیابی خوار و بار که بصورت قحطی 
در آمده است همه روزه بر شماره تلفات ما می‌افزاید ماتصمیم گرفته ایم 
پیش از آنکه درائر قحطی بکلی از بای در آییم رفتار مخالف انسائیتی 
را که نست بما میشود برای دابای هتمدن تشر بح کنیم و جدان‌جپانیان 
دراین مستله قضاوت خواهد کرد . 

۳ ملاقات دئیس جمهور امریکا و نخست وزیر انگلیس 

دراوایل مرداد ماه ناگپان روژزنامهای اروپا وامربکا در اطر اف 
سیاحت احتمالی آقای روزوات وئس جمپور امریکا قام فرسایی نموده 
وپیش بینی میکردند که آقای رئیس جمپور بعنوان سیاحت و گردش 
يك مسافرت دریایی خواهد کرد. ضمناً از تعبیت خط سیر واز مدت این 
سافرت اظپار بی‌اطلاعی کرده ودرعیت حال پیش بینی میک دند که‌غیبت 
آفاق رکسین جمپور دراین موقم مپم‌صرفا عنوا ن گر دش وسیاحت نداشته 
وای بساکه برای ملاقات بازم‌امداران انکلیس دريك نقطه ازدریاصورت 


خو اهد گرفت ۳ 


هبات 

مرور زهان درستی حدس این اشخاص را»نبوت رسانید ویانات 
آقای (کلمنت اتلی) معاون آقای نجست وزیرانگلیس که دراواخردههة دوم 
مرداد ماه درجلو رادیو ایراد نمود پرده از روی اسرار این گردش و 
سیاحت دریایی برداشت ومعلوم شد که آقایان روز ولت رئیس جمپور 
امریکا باونستن چرچیل نخست وزیر انگلیس دريك نقطه از اقبانوس 
اطلس در داخل کشتی بوتماك امریکایی باهم ملاقات وبرای حل قسمت 
مپمی از مقدرات ملل جپان گفنگو کرده اند , 

اينك اعلامیه مشتر کی را که پس از این ملاقات مهم تاریخی 
انتشار یافته وشامل هشت نکته اساسی میباشد ذیلا از نظر خوانندگان 
پی‌ان میگذر انیم . ۱ 

۱- دو کشور امریکاوانگلیس بپیچوجه قصد افزایش خاك‌یابدست 
آوردن امتیاز یر ندارند . 

انآ فو کقون هی کوه: ی مر زهای کعبیها که ملشاق 
ذینفم آزادانه موادقت خودرا باآن اعلام داشته باشند مغالفند . 

۳ د و کشور امریکا وانگلیس حق هرملت را در انتغاب نوع 
" حکومتی که برای خود مناسب میبینند محترم شمرده وامیدوارند مللی که 
| کنون‌بزور ازحقوق وحاکمیت واستقلال محروم شده‌اند ازنو این‌حقوق 
وا تلاستد- آ ورد 

یهد این فقو کشوو «بارهایت: فپدانن. که اکنون یکردن کرفه اند 
خواهند کوشید برای هر ملتی کوچك یابزرگ پیروزمند یامفلوب‌بطور 
تساوی حق شر کت دربازرگانی بیت‌المللی و دسترسی بکلية منابم مواد 
اولیه که برای رفاهیت اقتصادی ايشان لازم است قائل گردند . 

۵ این د و کشور مایلند تمام مساعی خودرا بکار برند تا کلية 
ملت‌ها. خوانتله در زمته آمور. اتشادی بانکدیگی هبکاری. کایل. .کنندو 


برای همه شرایط کار بپتر وترقی‌اقتصادی کامل ثر وامنیت اجتماعی‌بیشتر 


ی وزاب 
فراهم گردد : 

- این دو کشور امیدوارند پس‌از انهدام کامل اصول‌بیدادگری 
نازی صلحی برقر از گردد که درپرتو آن کلیه ملت‌ها توانند در داخله 
مرزهای خویش بآرامش بسر برند ومطملن باشند که تام مردم کشورها 
خواهند توانست دور ازبیم واحتیاح بزندگی خویش ادامه دهند . 

۷ درنتیجه چنین صلحی باید همه کس حق داشته باشددراقیانوس 
ها توووياهام. آ زاو فراعت و ات مسافریت:. فا 

۸- این دو کشور معتقدند که تمامی ملت های دنیا بعلل معنوی 
ومادی باید دست از اعمال زور بردارند تأوقتی که يك ملت تسلیحات 
زمینی ودریایی وهوایی خودرا بمنظور حمله بکشور های خارج ازمرز 
خریش ادامه دهد هیچ صلحی در آینده پایرجا نخواهد ماند بهءین علت 
اين دو کشور عقیده مندند که تا هنگام استفرار صلح پایدار و تأمین 
آزاستن اجتماعی لازم است کلیهٌ ملت هاییکه ممکن است نروی خود 
را در راه تجاوز ومهاجمه بکار اندازند مطلقاً خلم سلاح گردند وبپ.ین 
جپت امر یکا تس درعملی شدن وه اصلی که ملتهای‌صلح جو 
را ازفشار تحمل ناپذیر تسلیحات خلاصی بخشد بااين باررا سبك کند از 
هیچگونه کمك وشویق خودداری نخواهند کرد . 

آفای روژولت درباز گشت ازاین مسافرت در نیوبورك در جلسه 
روزنامه نگاران اظپاراتی نموده گفت : 

یکی از مسائلی که دراین ملاقات باآقای چرچیل نخست وزیرانگلیس 

کرده ودربارژ آن تصمیم گر فته | ند موضوع كمك بانعاد جماهر‌شوروی 
بوده است. آتای روزوات دربیانات خود اظپار داشتند : دولت شوروی 
مشمول قانون وام و اجاره نخواهد بود زیرا این دولت میتواند بهای 
مواد جنگی وا .که بر بداری آنهپا مایلست نقداً بردازد وعن مطمتنم 


که مقاومت نیروی شوروی تازمستان آینده بطول خواهد انجامید لیکن 


ید ای 
دولت شوروی هم اکنون نباز فوری بمهمات و مواد جنگی دارد تاجنك 
را درتابستان ادامه‌دهد وهمچنین محتاج کالاهای فا ات که باید هنگام 
آغاز جنگ دربپار سال آینده بشوروی برسد . 

در نتيجة همين ملاقات تصمیم گرفته شد که نبایندگان دولت 
امی‌یکا وانکلیسن ونباینده دولع. اععاد جاهی شوروی. بزودی. درسکو 
دور هم غرا نشسته ودرباره نوع کنك وترتئیب رسانیدن آن کفت وگو 
تمایند , 

البته آینده نزديك نتیجه این تصویب وطرز کمك ومقدار آنرا 
که اين دودرلت بزرگ ثروتمند جهان میغواهند بانحاد جماهیر‌شوروی 
بنمایند روشن خواهد ساخت وباید منتظر شد و دید. 

بس از انذشار این اعلامیه طرفداران عدم مداخله امریکا درجنك 
اروپا بیکار نه‌نشسته هریکی آزادانه نظریهٌ خود را باوسائل گوناگون 
انتشاردادند اينك خلاصة ازنطق آقای چارلس‌لیندبرك که ,کی ازمتعالفین 
جدی سیاست‌روزولت است برای‌استحضار خوانند گان پیمان ذبلاذ کرميکنيم 

نیویورك ۱۸ مرداد - آقای چارلس لیندبرك درطی نطقی که‌ایراد 
و چنین کفت : 

آزادی ملت امریکا جزه اوهام در آمده است زیرا این ملت‌حق 
ندارد دربارة رویه‌ا ی که باید امر یکا دربرابر جذگهای کنونی د وکشورهای 
بیگانه در گرفته است اظهار عقبده کند . هرقانون که در امریکا وضم 
میشودهر بوط بکمك امر یکا بانگلیس‌است. شکی نیست این اطمینان که ملت 
امریکا بزو دی داغل جنگ خواهد شد ملت انگلیس را در ایستاد کی 
شآ سفن تشوریی . کردید اسف 

چارلس لند برك از دولت در خواست نمود که ما نلات صدی 
هشتاد افراد ملت امریکا را که قصد دارند از جنگ بر کنار مانند 
رعایت کند . 


۳ 
- ژاپون بیکی ازمقاصد خود رسید 

چنانکه در شماره دوم پیمان در بخش گزارش جیان در پیرامون 
آولو های ژایون شرحی نکاشته واحتمال اقدام فوری ژایون را برای 
رسیدن بیکی از آنپا اشاره کرده بودیم اییشن. مد ماه مرداد درستی 
پیش‌بینی مارا تأیید کردوملت ژاپون باشوق هرچه تمامترقطعه هندوچین 
فرانسه را اشفال وپس از سالها انتظار بالاخره بیکی از آرزوهای‌دیرینه 
نائل شدند . 

از رویپمرفته خبر هائیکه در اطراف این پیش آمد از منایم 
مختلفه جپان بدست ما رسیده معلوم میشود ظاهراً دولت ژاپون برای 
توجیه اقدام خود درمخاطره بودن هند وچین را بپانه قرار داده وبرای 
اثبات این مدعا راضی بودن دولت ویشی را بانجام این‌کار دلیل میآورد 
بپرحال ژاپونی‌ها نقشه چندین ساله خودرا باسرعت هرچه تمامتر اجرا 
ودنبارا دربرابر کار انجام یافته قرار دادند  .‏ 

اينك عين خبر ویشی را که دربارة عقد قرار داد بین ژاپون و 
فرانسه رسیده است محض استحضار خوانندگان گرامی ذیلا مينگاريم: 

ویشی- چنانکه خبر گزاری فرانسه اطلاغ میدهد امروز ساعت‌یازده 
بامداد پروتکل فرانسه وژایون امضا گردید این برو تکل بءنزله زمینه 
سیاسی برای سازشهای فنی آینده است که بمنظور تأمین دفاع مشترك 
هند وچین صورت خواهد گرفت . 

از طرف دولت فرانسه دریا سالار دارلان و از طرف دولت 

وایون موی ماتتوی طسق کنو وانونردی فراشه وان اش کان 
مختار معرفی شدند . 

متن پروتکل چنين اشمار میدارد : 

نظر بوضم بین‌المللی کتونی وبا رعایت این نکته که بعقیده دولت 
ژاپون درصورت نهدید هند وچین فرائسه آرامش کلی آسیای خاوری 


۰ 

وامنیت کشور ژابون در محاطره خواهد افتاد ازيك‌طرف دولت ژاپو نکه 
تمهدات خود را درم‌عترم شمردن‌حقوق ومنافم فرانسه درخاور دورویوبژه 
تمامیت اراضی هند وچن فرانسه را درهمه بخشپای هند وچین بار دیگر 
عا کند کرقه ای طرفت فیگز دولت فرانسه که قلا تعپد کرده است 
درباره هندو چین هیچ پیمانی باسازشی که متقیما یا بطور غیر مستقیم 
مخالف باءنافغ ژایون باشد بادولت ثالثی منعقد نسازد ا کون مشتر کادر 
مواد ذیل سازش حاصل کرده‌اند . 

- هردو دولت تعپد میکنند که بمنظور دفاع مشترك از هند 
وچین فرانسه تشريك مساعی نمایند . ۱ 

۲. دودولت دربارهٌ اقداماتی که باید بدین منظور درپیش گرفت 
جدا گانه به‌تبادل نظر خواهند پرداخت . 

۳- تاوقتی که علل انعقاد این‌قرارداد بقوت خودباقی باشد مقررات 
بالاا باعتبار خود باقی خواهد ماند . 

مراسم امضای‌این پروتکل ساعت‌بازده بامداد دردفتر کاردر باسالار 
دارلان صور ت گرفت . متن این سند بدو زبان فران‌وی وژاپوئی تنظیم 
یافته سفیر کبیر ژاپون هنگام امضای برگی که بخط 7 توشته شده 
بود قلم مسولی اروبایی را کنار کذاشته ونام خود را باقلم مخصوص 
ژابونی ها در زیر صفحه نگاشت . 

دولت انگلیس که ناگران حریف پرژوریرا در دروازه های شرقی 
هندوستان مشاهده نمود با همه گرفتاریپایی که امروز دارد بیکارننشسته 
دولی را که منافع آنپا نیز به‌نپدید خطر زرد دچار شده است بدور 
خود جمم ومفقاً دربرایر ژایون صف آرایی نمودند چون گرفتاریپایی 
که انگلیس درجنگ اروپا وافریقا در مقابل آلمان و ایتالیا دارد فلا 
اجازه نمیدهد مشکلات پیش آمدها درآسیای دوررا بزور اسلحه حل و 
فصله دهد نناچار دست باسلحه اقتصادی زده ومیخواهد ژایون رابافشار 


نب 
اقتصادی. رام؛ ودر نقطه‌که فعلا هست "جلو آنرا -بکنود. اینك اخباریگه 
ازز تداییر انگلیس ومتفقینآن دربرابر تجاوز ژاپون حکایت مینمایدبرای 
استحضار خوانندگان ذیلا ميسگاريم : 

لندن - رو ارگ انکلینی خر دهد دولت اتگلش و دوات 
امریکا برای تلافی عملیات ژاپون در هندوچین فرانسه که دیروز (ایدن) 
وزیر خارجه انگلیس آن را هجوم تازه ژایون تعبیر کرده است آتی 
غفلت نکرده‌اند . 

چنانکه اعتبارات ژایون قای ضا وتان اون قیای: ار و کف 
توقیفب در آمده است . اقدامات دوات اتکلدش بشغرح بر زشیا اعلام 
شده است . ۱ 
بموجب قانون دفاع ملی بادارات خزانه داری و بنگاههای بانگی 
دستور داده شد ازامروز که ۲۳ ژوبه میباشد اجرای کليهٌ حواله های 
مربوط باعتبارات ژاپون در انگلستان اعم ازحواله های نقدی یامعاملات 
برواتی بدون اجاژه مخصوص خزانه داری. ممنو ع وموقوف دارند . 

در دیگر تقاط خاك امیراتوری انگلیس نیز نظیر همت دستور 
صادر شده است . 

روژولت رئیس جمپور امریکا هم توقیف اعتبارات ژابون ( و 
چن اشذال شده ) در امریکا را اعلام داشته است دراعلاميه که راجم 
باين موضوغ ارطرف کاخ سفید صادر گردیده چنين توضیح شده است 
بیوجب تصمیمی که امروز بىوقم اجرا گذاشت» شده کلية معاملات مالی 
وبازرگانی اعم از فرستاده‌ها بارسیده‌هاکه مشمول منافم واعتبارات‌ژابون 
میشود تحت نظارت دولت قرار و وهی کوه: تلف از اجرای ان 
موجب کیفر خواهد بود . ظاهرا تصمیم مربوط بچین برای آن گرفته 
امه دازاین دولت ژابون درمناطقی که از چین بدست ژاپون 


اشغال شده است راکد بمائد ازاین گذشته امررز بامداد اعلام شده که 


و 

دولت. هلنه در لندن با مقامات:هند هلند مدغوّل کنتگو است. لدر نتیجه 
وقایم اخبر هند. و چین تصمیهءات مقتضیی بگرد. 

پر توریا - ( پایتخت. افریقای جنوبی ) خب رگزاری انگلیس خبرمیدهد 
در پروتوربا بطور رسمیاعلام شد که دولت اتحادیه افر بقای جنوبی تصمیم 
گرفته است دارایی ژابون را در افریقای جنوبی راکد کند موضوع 
تحریم بزودی بموقع اجرا خواهد در آمد . 

آنچه سلم است دوات ژایون بواد نفط و کائوچوی انگلرس و 
امریکا و هلند محتاح تراست تاانگلیس ومتفقیت آن به ابریشم ژایون ! 

دولت ژاپون نیز در برابر اقدامات انگلیس و متفقین آن سستی 
بخرج نداده و بيك سلسله کار های میم شروع وپیش از همه معارضه 
بمئل نموده اعتبارات انگلیس و دستیاران او را در کشور ژاپون و 
کات ان ,وا کت ساعع : جون.سیاست: ژایون دز شاوز. تردیك از 
يك فقره ملاقات و گفت گوهاییکه بیت وزیر امور خارجه ژابون و 
تمانشد کان بر گزازی. المان. و. فالتا سل امه است ظ ندازمروعی 
میشودبرای اطلاع خوانند گان‌عین پرسش وپاسخ آنها وا ذیلا مینویسم 

کفد خن گراز الا کر میدهت مزیا سالار زر جوا 
وزیر امور خارجه ژاپون به پرسشهایی که نمایندگان خبرگزاری آلمان 
کار ایتالیا ازوی نموده اند چنین باسخ داده است . 

پرسش نخستین - ژاپون در خاور دور و آلمان و ایتالیا دراروبا 
برحسب مقررات بیان سه جانبی ملت های زمامدار شناخته شده‌اندجك 
هایکه در چین و ارویاو افر بقا در گر فته با وجود اختلاف وجمه سیاسی 
و نظامی خود بایکدیگر ارتباط دارند نظر شما در این باره چیست؟ 

پرسش دوم - عوامل مرامی و اقتضادی و سیاسی که موجب 
پایداری حکوعت چونك کینگ شده آبا ممکن است نقاب بیطرفی را 


از چین بر اندازد 5 


۲ 

پرسش سوم - نظر شما در بار محاصره اقاهمادی ژاپون‌چیست؟ 

پرسش چپارم - آیا به عقیده شما عقد پیمان سیاسی و نظامی 
بین انگلیس و شوروی ( صرف نظر ازدولت امریکا ) مخصوصاً پس 
از اظپاراتی که ایدن وزیر خارجه انگلیس در این باره کرده است 
مخالف باروح پیمان بیطرفی با ژاپون و شوروی نیست ؟ 

پرسش پنچم - عقیده شما در بناره وضم اقبانوس ببزرگه و 
پویژه در بارٌ سیاست هند هلند در استرالیا و فشار انگلیس و آمریکا 
بردولت سیام چیست؟ 

وزیر امور خارجه ژاپون پاسخ هريك از پرسشهای پنجگانه را 

پاسخ یکم - برحسب پیمان سه جانبی ژاپون در خاور آسیا ملت 
زمامدار شناخته شده است و موقعیتی همانند آن در اروپا نصیب آلمان 
و ایتالیا شده است این سه ملت منتهای حدیت را بغرح میدهند که 
نظم وینی بوجود آورندجنگهای ی که هم اکنون در گرفنه بیکدیگر پیوند 
دارند و تحول این جنگها بسته برویه مشترك ملتپایی است که از قرار 
معلوم درصدد مغالفت با این سه کشور متحد بر آمده اند این سه کشور 
متحد برعلیه خود برستی آنها هم آهنگی کامل دارند در باره ژایون 
باید گفت که‌اين کشور تصمیم دارد بپر وسیله شده جنک را درچین 
پیشرفت کامل دهد و در خاور آسیا منطقه مشترك که قرین رفاهیت و 
ترقی باشد برپايةٌ ثابتی بوجود آورد. 

با اینکه جریان پیش آمدها در آسیا بی اندازه نحت نفوذاوضاع 
عمومی جنگ اروپا قرارگرفته ولی من معتقد هستم که اين سه کشور 
متحد که پیمان سه جانبی بسته اند با یکدیگر صمیمانه هم کاری خواهند 
کرد تأ تمام‌موانمی راکه همکن است در راهشان بدیدار گردد برطرف 
سازند وهمین کثور هابرای تأسیس اصول داد گری بین المللی وصلح 


یت 
بمنظور خود خواهند رسید 

پاسخ دوم - بدیهی است که این نقاب از چپرة بیطرفی‌بر گرفته 
خواهد شد واین تنپا مربوط بعواملی نیست که شما بذ کر آنهاپرداختید 
بیرحال ژابون برای بر انداختن اصول ( چانکای شك ) سستی بخرج 
تخواهد داد. 

پاسخ سوم - دوات ژابوت قصد دارد که آسیای خاوری را 
قرین رفاهیت و ترفی گنت اقداماتیی که با همراهی دولت فرانسه‌برای 
دفاع از هندوچین درپیش گرفته شده است مظهر بر جسته ای از این 
اصل سیاست ژاپون میباشد که دولت فرانسه نیز آنرا پذیرفته است 
هیچگونه محاصره ای نخواهد توانست ژاپون را از پیمودن راهی که 
در پیش گرفته است باز دارد. ۱ 

پاسخ چپارم - مفپوم قرار داد های انگلیس و امریکا با دولت 
اتحاد جاهیر شوروی هرچه باشدآنچه برای ما اهمیت دارد طرزرفتار 
دولت شوروی است بپر حال فولت. ژابزن مواره با دفت ام نگران 
اوضاع است. 

پاسخ پنجم دریاسالار تویودا چنی نگفت : من از این فرصت 
استفاده کرده بار دیگر اظهار میکنم که توسعه ژایون در سمت جنوب 
در حقیقت سیاست کاملا صلح جویانه ایست که منظور از آن بر قرار 
کردن روابط دوستانه بن ژاپون و نواحی جنوبی است و این نکته 
واقعا بلفم تمام دیا میباشد نمیتوان فپمید که چرا برخی از ملتها تااين 
اندازه از مقاصد حقیقی ژاپون بی‌اطلاع بوده و اتپامات بی‌اساس بوی 
وارد میکنند؛ من فقط از این ملت ها که همیشه در جست وجوی عیب 
دیگران هستند می پرسم چرا از عیب خویشتن تااين مقدار غفلت دارند 


و بوسته درصدد نبره کردن روابط بین‌المللی میباشند ؟ ۱ . 


ری دا 

آر کیه و سیاست مدیرانه آن در آزن جنگ بزرگ 

باتوجه اجمالی به اش اروبا و قسمتی از آسیای باختری بموقعیت 
بسیارباريك تر کیه میتوان بی‌برد باداشتن چنین موقعبت باريك وخطرناك 
اینکه تاکنون در اوضاع سیاسی این دولت جوان تغییز مپمی رخ نداده 
و با نهایت خون‌سردی بانجام بر گرام خود مشئول بوده و هیچ گونه 
تپدید درمشی سیاسی آن تاأئْو نیکند بیترین شاهد بقدرت فکر مردان 
سیاسی تر کیه بوده و بزرگترین گواه باتحاد و یکانگی ملت آفب 
می باشد ۰ 

از آغاز جنك کنوني سیاست دولت رکه چه از طرف دول 
محور و چه از احیه دولت انگلیس و متفقین آن مورد بحث قراد 
گرفته و در پرامون آن گفت‌ وگو های زیادی شده است ولیکن در 
هیچ موردی دولت تر کیه تحت مار ور ار و و سوسته منأفع ملت 
ترك را برهمه چیژ مقدم شمرده و کاهی مغلو ب اخساسات و فر يفته 
وا بر کته تک 

سیاست صریح وروشنی که در لت ت رکیه در این دنبای پ رآشوب 
برای خود انتضاب نموده درخور آنست که برای خوانندگان پیمان شرح 
داده شود ولی‌جچون دراین شماره چا باز نمانده آنپارا تراغ کسازء| ده 
می گز اریم. چنانکه وعده داده‌ایم مارفته‌رفته دراین بعش سان مشخعصات 
ومزایا افزوده وامیدمندیم که خواهیم‌توانست دردلهای خوانندکان آ گاهی 
های درستی ازاین بیش آمد های پیچ دربیچ جپان پدبد آوریم وازاین 
راه نیز بءقصود حقیقی پیمان که ایجاد اندیشه های ارچدار ودرست در 


میان توده های شرقیست کمك خواهیم کرد . 


در بیرآمون یش آمدهای آخر 
(بجای تاریخ ) 

این شماره پبمان گفتارهایش تائیمهٌ شهربور تجاپ رسبده وتنها 
بخش تاریخ باز میماند که من بسفر شیراز وبوشهر رفتم واينك پس از 
بیست و بکروز باز گشته‌ام . 

در این بیست و بکروز در تهران داستا نهایی رخ دی خی 
کوسهانن فنشن آمده‌وانشسق ماتاریخ را شمارء قاتلی گزارده بحای 
آن ابن گفتار ۳ میئویسیم . 

در این هنگام کسانی چشم خواهند داشت که ما نیز سخنان 
خودرا دیگ رگردانیم وچبز های تازه ای نو سیم .ولی ما سخن ی 
نخواهیم گردانید وچ تازه ی نخواهیم فوشت: گفته های ما همانست 
که تا کنون گفته ایم و از این پس همانها را خواهيم گفت . ما دیروز 
میگفتيم : « یکمردمی باید خود نيك باشند تا پیش روند * کنون نیز 
همان را میگوبیم وهمان را دنبال ميکنيم . 

9 در دید نا[ گاهانست که کت | ها حبز تازه ای مینماید 
و بانها ارج بسیار هینهند . مانيك میدانیم که این بش آمد ها جز 
شنها درن آاود کهای شوه ترجنسته نان شین این دانسا نها 
راداسته » ویرای جلو گبری بجاره آن آ لود گنها میکو شددم. کنون 
جیز چاره‌را " بیش از همه ۰ کندن ریشه آنها را می شناسیم ومیباید 
باین کوشیم . 

بك توده ناتوان و آ لوده همیشه آ ماکان لاو ست بآشتة 


و 
وهمیشه‌لکد مال‌دیگران گردند . اینتیجه نا گزبر ناتوانی و آلودگی 
ادفان تست 

یکجدایی میانه دانا و تادان ایشسث که نادان بخود پیش آمد ها 
نگرد و بشادی بادلتشگی ازآنها پردازد . ولی دانا درجستحوی ریشه 
و سرچشمهٌ آنها باشد و فربب نماشهای برون را نخورد. 

دورنروم : ماسرچشمهٌ گرفتاربها راآ لودگی خود توده‌ميشماريم 
وبر آنیم که به‌این آ لود گی چاره کنیم ۰ دیروزباین هم ی کوشیدیم‌امروز 
نیز بآن‌خواهيم کوشید وراه خودرا و( 

دج 

من می بینم کسانی زبان باز کرده از پیش آمدها وازاشکه يك 
پادشاهی از مان رفته شادبها مینمایند وبآن شاه رفته نکوهش هریم 
نمیگویند . اینان کسانیند که دیروز از ستایشهای گزافه آمیز باز 
تمی استادند بلکه چایلوسی نیز می نمودند. ولی اهروز بدشان ببد 
ی برخاسته اند . مرا بااینان سخنانی هست : 

نخست :این نشان نا فهمی ایشان است که به پیش آمد ها ارچ 
سیار میگزارند وپروای سر چشمه ورشهٌ آنهارا نمی نمایند. این از 
ناداني آنانست که همه کار ها را از يك تن می شناسند و از رفتن او 
شادیها می‌نماشد . 

دوم : من میپرسم پس از آن‌ستا بشهای گزافه آمیز دیروزی 
چه بود ؟! .آیا این بستی تیست که دیروژ آن چایلوسیها رامینمودید 
وامروز این بد گویها را میکنید؟ ! .. شما ا گر نام این رفتار خود را 


تمیدانید من بادتان دهم ؛ این پست نهادی و بیشرهی است د اگر زبان 


3 
آ را یتست من شما را بیا گاهانیم : زیان این دبگران را بخود 
خذدانیدنو يك‌تو ده‌را درچشم بسکانگان خوار وبی‌ار حکردانیدناست. 
این خود خیم پستی است که کسی :ا تواناست او را بستایند و 
چون‌ناتوان گردید بنکوهش‌برخیززند . مردان] زاده بابد کاران‌درزمان 
توانایشان‌ست, زندو جلو بد کاری‌را گیرند . آری‌شاعران بشما چنین باد 
داده اند که کسی تا بختبار و تواناست به او فروتنی نمایید و جون 
روز کار دستش‌راابست «یکام دوستان جشمش * درآرید . ولی این جز 
يك‌دستوریست نهادانه ای‌نیست. دستور.ست که از ب,ك شاعر فرو مابه‌ای 
در يكك زمان زبونی ایران تراویده است . 
میدانم شما پیش خود بهانه ای می دارید . شما یکدسته تان 
نوستد گاند وچنان مدخواهید 25 هر زمان عنوانی بدست و 
سخنانی بهم‌بافند. یکروز ستایشگری کنید وبك روزبه نکوهشگری 
برخیزید . باینده ای برای خود جز سیاه کردن روی کغذ‌نمیشناسید. 
پابندی بهیچ حیزی نمیدار بدو دلهاتان بتوده نمی‌سوزد وببخردانه‌معنی 
تو اتید کی را این دانسته اید . 
یکدسته دیگری بکار بزرکی با بجایگاه وا لابی رسیده ابد 
و جز دربند نگهداری آن نمی باشید » و برای همين نگهداری دیروز 
آن چاپلوسیها را می‌نمودید و امروز این بد گوبیها را میکنید , نه در 
اندیشه توده ورستگاری آن هستید ونه پروای شرم و آزرم مینمایید. 
روهمر فته شما از این راه نان میخورید و پیش خودتان هن 
بهانهُ شماست . ولی بابد بدانید که این بهانه را دزدان و راهزنان ندز 


مبدارند . آ فان‌ایز از آن‌راه نان‌مسخورند . بدانند که از زشت ترین کار 


نب هم ۲ ۲ - 


ها نان خوردن از این راهها ست . از زشت ترین کار ها برای ان داد 
سودی مایه بدنامی بت توده را فراهم مرف اس 

من‌ازشاه‌رفته‌ه و اداری‌نمی‌نمایم. هن‌گامیکه می‌بودو با آن‌توانابی 
فرمان مبراند هواداری از او نمنمودم . جه رش کنو هه ارو 
ورفته . هواداری من ازتوده ابران است . این بستها که شما میدمایید 
مانه بی ان آفانت. بقل کنیا خواهد بنداشت هی آنرا سایق 
همحون شمانشد و کی این خیم دست را مددارند که کسی تاتو اناست. 
او زا اتقو ک افه دریغ اکتا و چون ناتوان گردید سکبار 
ژبان بد گوبی خاند کدی اس نوده است که این چند سخین 
را می نویسم . 

آ ری آن‌شاه بدیهایی کرد و یکی‌ازبدیبهایش این‌بو د که‌مشروطه 
را از مبان برد ومجلس را از ارح انداخت . این بدهای او در تاریخ 
باز خواهد ماند . ولی من میپرسم : این کارا چرا کرد ۲ چه انگزه 
طافت یا تایه کار انکست ۵ 

شمایاسخح این‌را نمیدانید * ولی ما خود نك میدانیم ودراین‌باره 
۲ گاهیهای شابا می داریم . من که دارنده پیمان و نورسند اين گفتارم 
دراین باره ۲ کاهبهای می دارم که در سراسر ابران کسیآنها 
را میداند وا گر روزی هشگامش رسد و آنها را در پیمان و با دز جای 
دیگر بچاپ رسانم همگی خیره خواهید گردید . صد راز بزر گی در 
هبأن اشت. که‌قردم یکی را تعتخانشه: 

اینها بماند بهشگام خود . ان اش هر چه بوده باشد از مبان 
«ردن مشروطه کشاهشیت که آهرژیده نخواهد بود. چیز که هست 


ات 
اه تاقوا بکر وتا هر ان کتا هیواز اف ان شا 
تن که باهر خواست او نمودید ویرای سود خود بالروی 
قانون اساسی تهادید . شما ندید که ۳ که شد زدان یه 
گر افه کشادید . 
تون هم زیر کانه لهای خود را باك نموده منتخواهید چنین 

وانماس د که هچ گناهی نکرده اید وهرجه کرده تنها کت کزدة و 
کمان. مسکسدمر بجع ابیترا ازجم خراهنه پذیرفت: 

وا ناهد هرک انشا تشر اخته بغیرشت. امن قوده آن آفنازه 
هم در هازده ست که بدنشسان فریب خورد . وانگاه شما در ک 
خدا » و در ماش کاو رو نش " پاسخده این کناه خود میباشید " و لین 
دد وتان بخ بازخو اهد ماند . 

میدانم خواهید گفت ۶ ها ۶ میبودیم . این بهانه اضتت 45 
ار از کناه کاران در ابران آورند وی تانق چه چز شما را 
تا گریز گردانیده بود ؟... | گر شمابکنار ابستاده آن کارهای قانون 
شکنانه رانمی‌پذیرفتید وبا بان ستایشهای گز افه [ مسز بر تمی‌خاستید 
چه گزندی شما هبرسید ؟.. یی چرا وان که گنز استادند هیچ 
ای قفا تفای فد 

شما هميشه توانید این بهانه را پیش آورید. امروز که زبان نز 
کرده نکوهش وود کوش ازشاه رفته می کنسد فردا 0 ۱۳۵ ازشما 
داز تزسین کف ابا نیز همان بهانه را وان . شما مبخواهد هرروز 
هرچه‌دلتان خواست بکنید وفرداهانهآ ورده بکواتن لا هن میبودم. 


می‌خواهید وت و یكث کشور را باز سهٌ هوسه‌ای خود گرداندد 


و وس 
و 

بسخن خود باز م يگردیم : شما امروز بهرسو نگرید راستیو 
۳ کی بدیدار است و هر دسته ای فرصت افته بکار خود 
می کوشند . راه زدان سر راهها رخته راهروان ۳ لخت می کنند . 
روستابیان هرچه می بانند بحپاول می‌بردازند. ملابان میدان یافته به 
ر امر نمعروق * کو خی : توسند گان در وی مدانند که 

نك ۱ خی بر ِ 
سخنان بی ارجی را برشته نوشن لشغد . هر دسته ای دربی هوسها و 
بد کارهای خود هسماشند 9 انلنه دغووو آوده وا تشگنا فراموش 
ساخته اند. این چی زهاست که ماازسالها پیش دانسته وبچاره‌میکوشیم. 
این چیزهاست که ما آلودکی تاهنده سرچشمه گرفتار ها می‌شماریم ۱ 
اینهانتیجه آنست که مردم کشور گروه بگروهند وه رگروهی‌خودرا 
ازدیگران جذامی‌دار ند وهر گروهی با اندشه های دیگری می‌ز شد. 
ما هت سال است فریاد زده می گویيم : 1 همه راه 
باید» راهی که همه‌در آن گرد! بند . دک یم در بکتوده بایدائدشه 
ها یکی باشد . کنون نیز همان را خواهیم گفت وهمان راه پیشین را 
دتبال خواهیم کرد . بکانه زاتوتی ارم شرق همان است که ما پیش 
گرفته ایم . 
دجم 

می بیندم کسانی از پیش آمدها کله می کنند وجنین وامینمایند 

که خدا اشمر دم را دددحت گردانیده 4 می گویيم :ای هیچ گله 


نسبت . شما خود بخود کرده ید وشنچه کردار خودتان است که دچار 


۲۲۳ 

گردیده اند . 

خدا »با طبیعت » با هرچه کما لام دهید معمگر #ست که ركت 
گروهی را بدبخت گرداند. من می‌برسم : شما چه‌چیزتان از دیگران 
کفدر استت ۱ نالاتان ازدیگران کوناه تر است ؟!.. نبروهای مفزستان 
تاقوانتر اش ۴ کداغیکی از شهاست:؟ .بان تصوته می گوید: 
خدا شما را بدبخت گردائبده ۸٩‏ 

آنجه شما بدختی می‌نامید نشجهٌ رفتارهای خودتان است.شما 
شمش گزت تن ومن نمیدانم بشما چه‌نامی‌دهم ؟ شما میخواهیدنکوشید 
و نتبجه بردارید . میخواهید همه ید کنید ونيكك بشید . 

می خواهید همچون کود کان در پی هوسهای خود باشید و با 
انهمه درزندگی فبروز گردید. نمی‌دانم این چشمداشت از کجاست؟!. 
همانا خودرا خوشان خدا هشمارید ؟؛.. 

شما با شکارترین قانون زند گی‌یشت با زده اید. هن باز میگوم: 
يك توده راییش‌ازهمه راه باید. این‌باید که همگی کم زخواهنده رو 
سکسو آورند "دارای يك آندیشه باشند » مک بسك آ ین زیشد . 
این که! شکار ترین قاعده زند کشت شا | زرا شوخی مشمار بد وحنن 
فتخانتت که ۱ کر نوی نووم 

من منی‌پرسم :شما این قاعده را می‌دانید ؟.. | گر می‌دانید یس 
چرا بکار نمی‌شدید؟! چرا بیکی شدن اندیشه ها و آرزوها نمسکوشد؟! 
ما که سالهاست در این زمینه درتلاشيم چرا باوری بما نمی کنید .. 

شما هر نکنتان » اگر ژنده ماندن خود را سته بفلان چاره بآ" 


در مان‌دانیدآ با چکار کند ؟..نه | نس تکه لاشتاب بحستجوی دازد 
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و از هر راه باشد بدست آورد و جگونه است که این قاعده را 
که ماه زند کی يكث توده است بکار ثمی‌دندید ؟.. بو له است چنن 
درمانی را خوار هسشمار ید ؟!.. 

من می‌بدنم شما معنی‌دانستن راهم نمی‌شناسید . چنین می دانید 
چیزیرا که شنیدید و سرسری باد گرفتید آن دانستن است. می باید 
بگوم: انن داشنین فسترداشس ناور کرکن ور سیخ است:: 

شما این سخن و مانند این را شنیده اند ولی باور نداشته اند . 
آن بندار های تفت کنتین " آن اندیشه های قلندرانه که در مغزهای 
شماننت ستان کنجتان کرزدالیده که اشرته آهوزا ها رافرا کرفن 
وباور کردن توانید . 

شما شکلسخه و یک فا بندار های شوم خراباتبانیه وجهان 
را هیچ ویوچ می‌شماربد. بکدسته بزر گی برآفید که باید تنها در شد 
«اخر ت» باشید و باشجهان نپردازید. _بکدسته بزر گی میخواهیدتنها 
« تصشه تفس" کشید و آنجه 3 که دیگران در «۱فاق * بنند شما در 
هی 6 سفتفی یه خر کشت رها را در شک فرد کسان 
می‌دانید ویر آنید که هیچ اکوشید و با «نذر» و «حتم» و «دعا» کارهای 
خودر | پیش فتاه سسکتسقه تیز کی زفت کی دز تبرد دانسته بر آتبد که 
تنها دریی خوشیهای خود باشید . 

از آنسوی چند گروهی درمیان شمایند که هر کی برای خود 
کیش جدایی و راه جدابی و ازسان جدایی صدارند " و فوتی سود 
خودرادر گرفتاری‌ان کشو ر می‌شمار ند وهمیشه آ رژومند چنان‌روزی 


می‌باشند . اشست حال تودءٌ شما . 
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هلا انمردم ایران کوش عاژ کنید و نشتو ند 1 چنین نوده ای 
شایباته ‏ تست + کوش باز کنید و دشضو بد ؛ بدانسان که زهر آدمی 
3 وشن کلر له مغز رادر هم شکند ‏ دمت سرآها را از بیخ کند » 
این پرا کند کی وچند تب گی " واين بیراهی و بیآرمانی نیز بیکتوده 
۳ خوار و زیون گرداند. کي فا کشت و دششو ند مایه ددیخهی شما 
این پرا کند گی و براهیست. شماخودتان خودرا بدبخت گردانینه‌اید. 

و 3 

می میتام برخی نز امید مدای نموده هب مت + « خدا کریم 
است ؟ . می گویم شاب لین از ادا شمه ار تماشت که رو 
چشم باوری ازخدا دار بد ۳ ۳ دا تنها ازآن ی گّ: آخرچشده 
کرد ۳ نکوشد و زستکاز گر وود ؟ ! حشده که با صد ود کین در 
زک فروز باشد ؟! ۱ 

این آبان را خدا نهاده که یکمردم حون نیزا وثیا کنده داشند 
خوار و زیون گردند 2 بکمردم جون لوده باشند بز بر دست دیگران 
افدند ۰ چشدء که این ادن دربارٌ سم دیگر گرده گًٍ.-. 

میدانم ایشسخن از کدام سرچشمه تراویده : شما همیشه خودرا 
دبندار قاعت ان شمارده و زد خدا ۲ بند‌اشته اید !و بان کار 
های هو ده ای که دنام ز ع.ادت ک ی ارج سار نهاده ادد و از 
اشرو سثه امیدهای بسجا دخدا ستفو #مشه چم نگهداریو یشتیدانی 
ازو داشته اید , ازس نادانیداین تمندانید که با این کیشهای‌یر | کنده 


پانزده گانه ۳۹ 5 لین خوهای شسست حدا سری تن شما از 


دیدن تر ین مردمانید ونزد خدا خوار وبی‌ارج می‌باشبد ۳ از بس نادانرد 


۲۹ 

این‌نمی‌دانید که آ نجه شما می‌دارید جزییدیشی ثیست ۰ ما بارها معنی 
دین را باز نموده گفتیم : « دین همه بیکراه در آمدنست » 

ای سخردان ۳ شمارا در نزد خدا ارجی‌هست بس ابن‌خواری 
از چست ؟!.. این زیر با مانتن از کخاست ؟!.. شما به «عنادتهای»خود 
می‌نازید . بگویید سودش چیست ..٩‏ از آن کارهای بیهوده چه نتیجه 
در دست است ؟!.. میدانم شما چشم پاداش توش دی شتا رف و 
ابن نیز کمراهی دیگری از شماست . ما بار ها گفتم و دیگر بار می 
گویيم: مردمی که درانجهان خوارند در [ تجهان‌خو ارتر خو اهندبود ز 

+ 

سخن کوتاه می کنم : نه این‌اهید مندی بجاستونه آن‌تویدی 
و کله مندی سرا خساشد: عاستان. سبار رزشنست :توده ای شرف 
گرفتار برا کند گی و ببراهی وبدخیمی اند "و این گرفتار بهاست که 
مابه خواری و زبونی آنان گردیده . کنون می باید باین گرفتاریها 
چاره کرد و توده ها را ازخواری وزبونی رهائید . 

ما ا گر باین گرفتاریها چاره کنیم هیچ پیش آمدی‌ما را از با 
نخواهد انداخت » وا گر چاره نکنیم خود از با افتادهایم و حز زیونی 
وخواری سرنوشتی نخواهیم داشت . 

ازاشحاست که ما بانداژه دیگران‌یشآمد‌ها ارج نمیگزاری» 
ومجون آ نان بشادی .ا و سیار بر نمیخیزیم اهزور تکار 
بسیار بزرگی درجهانست و دولنهای بزرگی * مچون انگلیس وروی 
و آلمان وابتالبا و ژایون و آمربکا باهم می‌جنگند و دولتهای‌دیگری 
یز » خواه و ناخواء بآنان بیوسته اند ۰ اینها پیش آمد هایست که 


9 


تاریخ مانشدش را ندیده وهر آبینه دریابان جنکث دیگر گونبهابی در 
نقشه حهان بدیدار خواهد بود. 

ولی‌اين پیش آمدها هرچه بزر گتراست راستیها از آن‌بزر کتر 
می‌باشد و هیچ چرزی درجهان ۶بن سیهر؟ را ۵ نخو اهد زد . 

ما در ادن زهینه که هستیم و در بی ایا توده های شرفی 
می‌باشيم ارج‌سیاربآن پیش آمدهانتوانيم گزاشت. آنها کشا کشهاییست 
5 توانادان بر اکن کر برناتوانان هگنت .یس چسودی ناتوانان 
را خواهد بود . ماه بدیختی شرقبان ازخودشان ودرهبان خودشانست. 
ی کقا کقهای کید ان دهع اهداهتا اتتاان مر این هی کف خود 
رفته می گویم ۱ «یکمردمی باید خود نبك باشند تا پیش روند و از 
منت | مافظا هره‌جوند) . بکدستة‌مردم برا کنده آ لوده را ازتشن امد 
ها چه بهره تواند بود؟ ا.. 

بسیاری شبانه پیرامون رادیو را می گیرند و گوش باواز آن 
گوینده زاغ چشم تیز می کنند و سخن پرا کنیها که از این شهر و 
آن شهر مشود میشئوندا و یکدسته باین گر ده وهواداری میدماشد 


و کته بان 5 اییده دششبانی‌نشان مبدهند » و ازفر وزی این ان 


تم 


و ان سگانه شادی می‌نماشد » و کسانی ثیز « سباست دانی» شالت 
داده گز ارشهابی بیش آمد‌ها می‌دندند وارننخ ها سودی ۳ زبانی 
برای افران جشم مسدار ند 1 اسان ۳ ۲ گاهانین دکه از در نافت راستیها 
بسیار دور میباشند . آینان نمی‌دانند نیروی توده ازچه چیز برخیزد!.. 
بکنوده حگونه ناتوان تاش و ازچه راه توانا گردد هه همجون کودکان 
دریرایرپش | هذ‌ها تنها دمهشها (احساسات) دس ات و ازاندشه 


۳ 

وکار بردن خرد دوری سک تفت آنان را آدن نا آ گاهی بس که‌امید 
ببنگانگان می‌بندند . این نا گامی بس که گرفتاریها و آلودگیهای 
خودرا دساب نمی آورند. 

هو خوست تستارم: یه مه انز ردو اشعها مگ بم ۰ امروز در 
سراسر جهان مردمان بدو دسته اند : بکدسته آنانکه با فروی خود 
می‌ز ند وخودیرسر باشد؛ 1 آ نانکه بایروری قتگر ازتش سعة 
و خود برسربا نستند , اشدسته که بابروي خود نمی‌زیند هشه‌رشته 
کارهای آ نان دردست دییگران می‌داشد " وجه در زمان حنکث و چه‌در 
زغان اسان یی آیان ازموی آوشته است.. کوتام سکن اند 
اتان ار بهرخود نمی‌زیشد و از جهان‌چشم رستکاری و کامیابی نتواتند 
داشت و از کله و داله نیز سودی لتواند بود . تنها يك راه هست و آن ‏ 
اننکه بکوشند و توآنا گردند فقو چرس ۱6 اه کی انز رمازشی 
که خواجند توانست بدلخواه و کامیابی زقت ‏ سر دهند .راز داستان 
اتششت و ا سای فانست تن درداختن سخن پرا کنیهای رادیو ها 
و گوش دادن بگزافه سراییهای اين و آن سودی بحال شما نتواند 
بود . این تز بسیار مغز دار است و می باست ما گشاد تر و باز ثر 
از این سخن رانیم .ولی چون مبدان تنگه است باین جمله‌های کوتاه 
مس کرده فهم آنوا بهوش و بینش خوانند گان باز هی کارت 

جر و 

کساننکه نوشته های مرا از آغاز خوانده اند نك مبدانند که 
ما این‌پیشآمدها را پیش بینی می‌نمودیم . يك کس بینایی آزهر کاری 
نس شتیجهٌ آن تواند برد. رت یووم درارو با و ار 


۲۲ 


و گزند شهرها " واین گرفتاری ابران وسر گذشت ایرانیان "هر کدام 
را درجای خود بش سنئی نموده و ۲ گاهی داده انم داز تشال. گن‌شده 
تما کی ‌شتاوه اشتت کهاد انش کرفتا زوسن کشت بره: 

رن در ایحا هم مش سی نموده می گوییم ی راهسکه‌ها 
آغاز کرده ایم راء رهایی شرق است و چون از این راء پیش رویم از 
گرفتاریها رهیده و ازخواری وزبونی ببرون خواهیم آمد" و گذشته 
از اینها جهان را هم از گرفتاربها خواهيم رهاندد . ما می‌باید دست‌بهم 
داده بکوشيم وخدا نیز بما باربهای ] شکار خواهد کرد . این چیزست 
که هن میدانم و میباید بخوم کته می‌دانته هن در امن هفت 
سال يك سخن بهوس نرانده و بك حمله بگزافه نسروده ام این گفته 
را از من داسانی خواهند بذیرفت . 

ما در ات راه وزی کش فا از نیروهای مادی » از تبرو های ناس رسای 
هانی آمز بهره خو اهیم جست *وچون کسائی تمبدانشد فروی ناسترسا 
تشد در مارم استذض راز خواهیم کرد ِ 
کح 

کتداقن اهسکو تفه ام ترا قور است؛ هی کوم خوز انب رای 
باه راهست و چاره جز پیش گرفتن آن نمیباشد. شما جز ازاین‌راه 
چکر نیک کرد از تست وید کفتم و کله کردن و فان 
بنگانه و آن سگانه بستن " ویا ناآژموده بحست وخیزهایی برخاستن 
حسودی دردست باشد ؟ .. ۱ 

شما از راههش سخن ناسنحیده هر کون و در بی نتیجه هم 


تسد و هرن از روی سهش و۱ کاهی می‌تودسم و دك جمله‌ای سهوش 


سس وچ سب 


با بهوس بمیان تمیآورم . من اندشه هزار سال پس‌ازاین را میکنم . 

دوباره میگویم ما نگاهی شوده خود مندازید و کنون که 
اندك تکانی در کشور پیدا شده ببینید هر دسته ای در بی چه عیباشند 
و چه آرمانی را ورهار با دما فا هو نت تشن 
که باچنان مرد؛یر | کنده چکار تو ائی کت ی ها ی و انیدآدن 
سپهر راهم زقنت ۱۴ شا ۳ توانید از رك بیمار بستری * بی‌هیچ‌چاره 
و درمانی " يك بهلوان کشئی کر بدید آورید خواهید توانست ازيك 
چنبن توده آلوده و پرا کند» آی‌هم دیشرفت و فروزی چشم دار دد. 

قر گوجنف این واه دور استت؛ میگویم : بارفتن نزديك خواهد ‏ 
بود . چرا نمدروید که نزديكك گردد .. جرا فک کین زرا بهتفرین 
چشم تمد ورید تا بدانید گه برای حنان کار ۱۳9 راه تزدنکتری 
نمواند بافت ؟.. 

چه دور و چه نزديك » ماجز از این راه را تخواهیم پیمود و 
بباری‌خدا آن راسر خواهیم‌برد. دس ان مر اهنت شزیر اف شش | هت 
ها کود کانه سهش هایی ایند و جثیش هایی از خود نشان دهند " و 
پس از آن همه چیز را فراموش کرده و گردت بخواری و زبونی 
گزارده بی کار های خود باشند و فا کشاه را بگردن توده انداخته 
خود را بیگناه نشان دهند . این شواست ] نانست. وی ما میخواهيم 
نگ فتاریو آ اود ۳9 از ریشه چار کنیمو تافروز ۳ ددم ازياندشينيم. 
این دو خواست از هم جداست . از ایشرو اگر این راء بدیگران دور 
هشایهسا وا ترویکست م در این راه خواست فد ان راهنمای 


ماست و هدچگاه ما آن را دور تخواهيم قتر نز قیکان از ان زو 


۳ 


نخواهيم کردا نت و 

فان هه 4 بیهان: درا مبسبالبی دلیال ق گنه اد هی 
کویم : «مرام سیاسی ۷ چیست ؟. نقشن ات یو زوشین. گر دا نتف ۲ 
شما هی کرد هم آمدن " ويك نامی از سوسبال با دمو گرات با 
کار گر با مانند این بروی خو دگزاردن " و چند زمانی رفتن و آمدن 
و نشستن و برخاستن را که هیچ نتیجه ای در بی [ نها نخواهد بود » 
« سیاست » میشمارید و بکرشته سخنان دوچ و آرزو های دوری را 
که در بيك دفتری نوسید و چاپ کنید و پرا کنده گرداندد «مرام 
سیاسی» میخوانید . به‌چنین کارهای بهوده ای که هیچ سودی نو اند 
داشت و سرایا زیانست ارح رن گزارید و میخواهید ها را نیز نها 
وادارید . در اشجاست که می‌باید گفت : دما ميخواهيم جلو سیلاب, | 
گیریم وسبلاب زور آورده میخواهدمارا از جلوبردارد *. ما میخواهیم 
شما از این کار های سرسری دست بردارید و بدرد ها و | لود گیهای 
توده که ما بکايك می‌شماريم پرداخته بکندن ریشه آنها کوشند؛ و 
شما بر آفید. که‌ضا وان اي کار نازداشمة در ار بت راشای 
سهوده هوسبازانه مارا میای خود گردانند.. 

شماعی نندازیه* سیافت: ۴ ۱ دنت که. کسی نروی از حزبهای 
امین آرویا کت یساش ات کر ارویا مان کرد 
شود اینها همه هر شهای شماست. انتها همهاز | ست که ثمی اندیشند. 
از آنست که فهم وخرد خود را بکار نمیاندازید . سخنانی‌را از اینجا و 
| تفا کر فته ول ساره اش وستخر آهد ای نها دستت بودارند ه 


ما کن خر دار بر رن راهشتاست ات که «یسان 


۷ 


می بیماید. دو باره میگویم :این راهیکه مایشگرفته ارم ارای‌رهاهی 
توده های شرقیست . برای آنست که شرقبان از این گرفتاریها و 
درماند کبها رها گردند. مارا بانام کارنیست » خوا-ت ها اینست‌واین 
را از راهش دنبال هیکنيم و بنگمان له تذیحه خواهم (زستل: 
و 

دیگران ابر اد دیگری گرفته‌میگویند ۰ دنمان از اقتصادیات گفتگو 
تمیکند؟می گویم: ما درزمینه داراكو بیشه و کار که‌شما*اقتصادیات» 
مینامید » و هچنن در زمینه « بای » که شما « اجتماع » میخوانید 
ارجدار ترین سخنان را میداريم .ما چثانکه در زمینه دین * و معنی 
حهان و زندگانی "و در باره آدمی كِ فیک می» استوار ترین 
ان را مه 1 ودرهرچیزی راستی آن‌را یش آورده آیم‌در زهینه 
داراك و کار و دسشه و بامیدن] دمدان نیز استوارترین سخنان راعیدارم 
که خون جاش رسد خواهیم پوت و ها وتا آدن خود دشوارهای 
زندگانی را ( تا ]سا که‌ستوان ( ایا خواهیم گوادافسف: 

ما برآندم که همیشه والاتردن واستوار تردن اندشه ها را بمیان 
آوریم . ما | گر پیروی از اروپاییان نمیثمايم برای آنست که خود 
سخشان بسبار والاتر از کفته های ارویاییان هیداررم ۲ 

ای دار وتا رغیز اخو اتتوازان میدانند که‌مادو گفتاری 
وا / گفدار های ۲۲ و ۲۳ ) در باره آ ین زندگانی نوشته آیم. ما 
مر ۶ هر کس باید بائدازه ی و کوشش خرد ارت کی 
بهره باید ؟ . این بك دستور خداست ۲ هار را بکار خواهیم «ست‌و 


در برآمون آن ژندهایی خواهیم نوشت. 


بخش یکم تاریخ مشروطه 

چاپ‌دوم بعش یکم تاریخ مشروطه که چاپ شدن آن را بار ها 
۳ داده بودیم » در سایة يك جلو گیری از فروش آن دست نگه 
میداشتيم » ولی چون کنون را جلوگیر از میان بر خاسته بفروش آن 
آغار می کنيم . 

ات کی وه وا ماه :ای ی فرح مش کشک هه 
ازحال ایران درآ خرهایزمان ناصرالدینشاه» وازچگونگی بیدایش اندیشه 
مشروطه ۰ پیشرفت کم کم این اندیشه » و از کوثشپاییکه در یکسال و 
نیم شادروانان بپبهانی وطباطبایی در این راه بکار برده اند : و سپس 
شش ادها هکت. "ماه زغان امهروطه ‏ برشته: نوشن کشیده. شدو :. 

کتاب در 4۰۰ وزج (بپمبن اندازه پیمان) » با حروف نو وریزه 
با کاغذ آلمانی خوب (ازهمین کاغذ پیمان ) ۰ با ۸۰ گراور بزرگ و 
کوچك بپایان رسیده و با جلد زر کوب خوپ جلد شده . 

چنانکه نوشته بودیم بپای این کتاب هرجلدی ۳۰ ریال است . 
ولی چون در آغاز کار فروش آن را کسانی از مواداران پیمان‌بگردن 
گرفته اند (که بی آنکه مزدی خواهند در فروش آن كمك کنند ) » اژ 
سوی دیگر کنون را تنگدستی درمیانست » ازاين تاریخ تا دوماه دیگر 
( تا نیمه آذرماه) بپای آن ۲۵ ریال خواهد بود . 

چون کتاب با پول شرکتی بچاپ رسیده و کنون با اين بپاییکه 
فروخته خواهد شد جز سود کمی درمیان نخواهد بود ازاینرو خواهشمندیم 
کسی‌چشمداشت يك‌نسخه بی پول .ا به‌بسادست (نسیه) ندارد. 

م 
جایگاه فروش 

جایگاه فروش این کتاب درنهران‌اول خیابان ناصرخسرو مغازه 
سهناد(از جانب میدان‌سبه دست‌چپ مفازه دوم مغازه لوازم‌برق فروشی ) 
در تبریز : بازار حاجی سید حسین مفازه آقای اسماعیل صلحی - سرای 


کچه‌چی حجره آقای تقی فروتن . 


۳ 
بخوانند گان سمان 

چنانکه در همین شماره کفته شده راه بیمان همائست که بوده . 
جپان بپرحالی می‌افند بیفتد . چاره زبونی ودرماند کی شرتیان همانپاست 
که ما مي‌نويسيم و دنبال می‌کنیم . پیش آمد ها مارا از راه خود باز 
نخواهد گردانید و ما سخن دیگر نخواهيم کرد . 

چیزیکه هست ما نخواهیم توانست درباره پیش آمد های آخر 
کشور و تکانیکه در میان مردم پدید آمده پیکبار بی یکسو باشیم و 
ناچاریم‌بنام« ایرانیگری > بآنپادر آييم و پا درمیان داریم . چیزیکه‌هست 
ماهیچگاه دستغوش هوسپا نگردیم و بیکراهی که نتیجه ندارد درنياییم . 

مامی بینیم کسانی پاینسو و آتسو میدوند و بپمدیگر مژده داده 
کش : «حالادیگر وقت کوشش است» اینان هیچ نمیدانند چه کرششی 
باید بکنند و یکراه روشنی درپیش بای خود نمیدارند . یشتر اینان 

شش آن را میدانند که گروهی یش یا کم گرد آیند » و نامی از 

شهستال تیا تجلوی گرالتر به کاو کر با ماه انا تروق خو. یکت اد 
و دفتری بنام مرامنامه نوشته و یکرشته آرزو های پرتی را در آن 
گنجانیده بچاپ رسانند. وچند زمانی ییایند وبروند وبنشینند وبرخیزند» 
و بدینسان آشن هوس را فرو نشانند» وبی هیچ نتیجه ای خودرا کنار 
کشند و آنگاه گناه رابگر دن‌توده انداخته چنین‌گویند : «خیراینمردم نیشود». 
اینست راه کوششی که اینان میشناسند . 

ما ناگزيريم از اين گمراهیپا نیز بجلوگیری کوشیم و در این 
زمینه ها نیز آنچه ميدانیم ازگفتن باز نایستیم. اینست از شماره های 
آینده گفتار هایی در این زمینه ها نیز خواهیم داشت . 

چون بتاز گی در نشستی از هواداران یمان و دیگران که بر‌ای 
گفتگو دراین باره ها برپا شده بود دارنده پیمان گنتار درازی زیرعنوان 
« امروز چه‌باید کرد ؟. .> رانده‌درشاره چرارم آن رابچاپ خواهیم‌رسانید 
و آن گفان: سزانا واشتتمت..وضر ابا ابا کیت :. 

ما نمیگوييم نباید کوشید . نميگویيم نباید دسته ای پدید آورد . 
میگویيم : باید تقلید ازاروپا و آنگونه حزبدازی های هوسبازانه‌را کنار 
نیاد ونیازمندیپای امروزی کشور را بدیده گرفت و دریرامون‌آن راهی 
اندیشید وبهمراهی همت مردان با خرد وباکدل بپیشرفت پرداخت. 

آن کفتار هیة انن. خواستپا را ووشن واه گرداند. وما اسد 
مندیم بزودی همان گفتار نتجه خودرا سیون دهد و «آزادگان» پا کدل 


و غیرتمندی در پرامون آن بکوششهای ارجداری برخیزند . 


